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پیشگفتار

پیشگفتار

ل را بــا ســرووضعی آلــوده و بــا لیوانــی کثیــف، بــه  اگــر مــا آب زلا
فــرد تشــنه عرضــه کنیــم، میلــی بــه گرفتــن آب از مــا و خــوردن آن 
نخواهــد داشــت. حکایــت دیــن‌داری و عرضــۀ آن بــه دیگــران نیــز 
همیــن اســت. اگــر مــا دیــن یــا چهــرۀ پیشــوایان معصــوم دینــی را 
ل اســت،با آفــات و خرافــات آغشــته کنیــم و  کــه هماننــد آبــی زلا
ــوده بــه تشــنگان معنویــت عرضــه کنیــم، ایــن  بــه همــان شــکلِ آل
معرفــی، نه‌فقــط خریــداری نخواهــد داشــت؛ بلکــه مایۀدل‌زدگــی 
ــی  ــدۀ پیرایه‌های ــود. عم ــد ب ــز خواه ــه؟عهم؟ نی ــن و ائم ــران از دی دیگ
و  آداب  یعنــی  ظواهــر،  ناحیــۀ  از  می‌شــود،  دیــن  هــر  متوجــه  کــه 
مناســک آن آییــن اســت؛ یعنــی خرافــات از آداب و ظواهــر آن آغــاز 
می‌شــود و ســرانجام بــه باطنــش ســرایت می‌کنــد. زیــارت یکــی از 
همیــن آداب دینــی اســت کــه دچــار آســیب شــده اســت و گاهــی در 

فهــم آن، گرفتــار کج‌فهمــی شــده‌ایم.

اکنــون بایــد پرســید کــه چگونــه می‌تــوان زیــارت سِــره )درســت( 
می‌رســد،  به‌نظــر  داد؟  تشــخیص  )نادرســت(  ناســره  زیــارت  از  را 
مطالعــۀ ســیرۀ عینــی و عملــی بــزرگان و مراجــع دیــن، در بازســازی 
و اصــاح رفتــار دینــی مــردم تأثیــر خواهــد گذاشــت.  حجــتالاســام 

ســیرۀ  میــان  از  و  پرداختــه  دیــن  بــزرگان  عملــی  زندگــی  دربــارۀ 
زیارتــیِ نزدیــک بــه بیســت نفــر از علمــا و مراجــع محبــوب شــیعه، 
آنچــه نیــاز جامعــۀ دینــی ماســت، صیــد کرده‌انــد تــا در اختیــار مــردم 
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حقیقت‌جویــی قــرار گیــرد کــه همــواره در زندگــی، نگاهشــان بــه 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــای ربّان ــار علم رفت

در ایــن نوشــتار، ســعی نویســنده بــر ایــن بــوده اســت کــه بــا بیــان 
شــود؛  ارائــه  زیــارت  صحیــح  شــیوۀ  دیــن،  بــزرگان  عملــیِ  ســیرۀ 
لمس‌کردنــی  کامــاً  محتــرم  خواننــدۀ  شــما  بــرای  به‌طوری‌کــه 
و دیدنــی باشــد و بــا خوانــدن آن بتوانیــد بــه رفتارهــای نادرســت 

معمــول در ایــن زمینــه نیــز پــی ببریــد. 

امیــد اســت کــه به‌خواســت خداونــد متعــال، بــا مطالعــۀ ایــن اثــر، 
بــه بینشــی عمیــق دربــارۀ زیــارت برســید و افقــی تــازه و روشــن در 

برابرتــان گشــوده شــود.

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی

 آستان قدس رضوی
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 ادب آداب دارد

آداب زیارت امام‌رضا؟ع؟در سیرۀ علما
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داروی عشق

تــا دو ســاعت طــول می‌کشــید. بعضــی  ایشــان یک‌ونیــم  زیــارت 
ســاعت  ســه  تــا  یعنــی  می‌شــد؛  هــم  ایــن  از  طولانی‌تــر  روزهــا،  از 
حضــرت  حــرم  در  زیارتشــان  شــیوۀ  ایــن  تــازه،  می‌کشــید!  طــول 
معصومــه؟س؟ بــود. بــه مشــهد کــه می‌آمدنــد، هــر روز، دو بــار بــه 

نمــاز مغــرب و عشــا.  از  بعــد  حــرم می‌رفتنــد: صبــح زود و 

زیارت‌هایشــان را بیــش از یــک ســاعت ایســتاده می‌خواندنــد و حتــی 
تکیــه هــم نمی‌دادنــد! مــا کــه جــوان بودیــم، خســته می‌شــدیم و 
می‌نشســتیم؛ ولــی ایشــان اصــاً احســاس خســتگی نمی‌کردنــد و بــا 
زیــارت شــاداب‌تر هــم می‌شــدند. ایــن بــرای بعضــی باورکردنــی نبــود. 
ازقضــا، یک‌بــار یکــی از شــاگردان ایشــان، بعــد از زیــارت، در رواق 
ایــن ســؤال را از آقــا پرســید: »مــا کــه جــوان هســتیم، قــدرت نداریــم 
ــه خســته نمی‌شــوید؟!«  این‌همــه وقــت بایســتیم؛ پــس شــما چگون
آقــا آنجــا چیــزی نگفتــه بودنــد تــا اینکــه از حــرم بیــرون آمــده بودنــد. 
در خیابــان بــه او اشــاره کــرده بودنــد و نزدیــک کــه رفتــه بــود، بــا 
ملاحتــی خــاص، جوابــش را داده بودنــد کــه چنــد کلمــه هــم بیشــتر 
نبــود! آقــا پولــی بــه او داده و فرمــوده بودنــد کــه بــرود بــه عطــاری و 
داروی »عیــن. شــین. قــاف« تهیــه کنــد و بخــورد تــا خســته نشــود!1

1. نــک: محمــود شــریفی، »ســیرۀ زیارتــی علمــای شــیعه«، فصلنامــۀ فرهنــگ زیــارت، س۱، ش‌2، بهــار 
۱۳۸۹، ص3۵.
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آری! عشــق، آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟، ایــن پیرمــرد نودســاله 
را به‌گفتــۀ فرزندشــان حجت‌الاســام حاج‌شــیخ‌علی بهجــت، چنــد 
ســاعت ســرپا نگــه مــی‌دارد و همــان عشــق اســت کــه جــوان سی‌ســاله 

را از هزارکیلومتــری بــا پــای پیــاده بــه مشــهد می‌کشــاند!

خوش به حال خانواده!

از اوضــاع مالــی آقــا خبــر داشــتیم. روحیــۀ آقاجــان، دســتمان بــود: 
کافــی بــود یکــی از مــا، صــد تومــان پــول درخواســت کنیــم؛ آن‌وقــت 
آقاجــان در جــواب می‌پرســیدند: »بــرای چــه می‌خواهــی پســرم؟« 
یــا »چــرا ایــن مقــدار می‌خواهــی دختــرم؟!« البتــه آقــا خیلــی مهربــان 
چــون  به‌ســختی؛  ولــی  می‌دادنــد،  داشــتند،  پــول  وقتــی  و  بودنــد 
اهــل حســاب‌وکتاب بودنــد. امــا خــوش بــه حــال مــا بــود، وقتــی کــه 
چُرتکه‌انداختن‌هــا  ایــن  از  داشــتیم! دیگــر  پیــش  در  زیارتــی  ســفر 
خبــری نبــود و تــا چیــزی می‌خواســتیم، بــا گشاده‌دســتی و بــدون 
پرس‌وجــو می‌دادنــد. مشــهد کــه بودیــم، غــذای ســادۀ دَم‌دســتی را 
خودشــان میــل می‌کردنــد؛ ولــی دســتور می‌دادنــد کــه بــرای بچه‌هــا 

ــواده، غــذای بهتــری تهیــه کننــد. و خان

ــه  ــالا متوج ــد: »ح ــه می‌گوی ــازی در ادام ــن ای ــت‌الله ابوالحس ــد آی فرزن
و  بچه‌هــا  کارشــان،  ایــن  بــا  می‌خواســتند  ایشــان  کــه  می‌شــوم 
دوروبری‌هــا را متوجــه ایــن حقیقــت کننــد کــه امام‌رضــا؟ع؟ چــه 
عظمتــی دارنــد و ایــن گشاده‌دســتی ایشــان هــم، به‌برکــت ایــن 
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روضــۀ منــوّره اســت. پــدرم حتــی در ســفر هــم از تربیــت دینــی بچه‌هــا 
از  خوشــی  خاطــرۀ  بچه‌هــا  می‌خواســتند  ایشــان  نبودنــد.  غافــل 

ســفرهای زیارتــی و معنــوی در ذهــن خــود داشــته باشــند.«1

در مشهد میوۀ خوب بگیرید!

قــدم بــه مشــهد کــه می‌گذاشــتند، رفتارشــان بــا دوســتان و خانــواده، 
متفــاوت می‌شــد؛ یعنــی بهتــر و باصفاتــر می‌شــدند. ایــن حال‌و‌هــوای 
آقــا، حتــی در نــوع غــذا و خریــد ســوغاتی و دیگــر کارهــا هــم تأثیــر 
می‌گذاشــت. در مشــهد، خانواده‌‌شــان هیچ‌وقت در مضیقه و سختی 
می‌آمدنــد  وقتــی  می‌شــدند  ذوق‌زده  بچه‌هــا  نمی‌گرفتنــد.  قــرار 
مشــهد. خــود ایشــان بــه دوســتان و همراهانشــان می‌گفتنــد: »اینجــا 
مــا مهمــان حضــرت رضــا؟ع؟ هســتیم. خانــوادۀ خــود را در تنگنــا قــرار 

ندهیــد.«

یکــی از روزهــای حضورمــان در مشــهد، چشــم آیت‌الله کوهســتانی؟ره؟ 
بــه میوه‌هــای نامرغوبی افتاد که در دســتان زائری آشــنا بــود. بی‌مقدمه 
بــه او گفتنــد: »فرزنــدم، اینجــا خراســان اســت. مبــادا به خانــوادۀ خود 
ســخت بگیریــد! بگذاریــد ایــن چنــد روز بــه خانــواده و بچه‌هــا خــوش 

بگذرد.«2

ــا آیــت‌الله محمدجــواد ایــازی، فرزنــد علامــه ابوالحســن ایــازی، منــزل ایشــان  1. مصاحبــۀ نگارنــده ب
در رســتمکلا، 20خــرداد1388.

2. نک: عبدالکریم کوهستانی، بر قلۀ پارسایی، ص199.
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پشت به آقا ننشین!

راوی این ماجرا حسین حیدری کاشانی است:

آیــت‌الله  اینکــه  امیــد  بــه  بــودم؛  شــده  قــم  وارد  تــازه 
بهاءالدینی را ببینم و خیلی زود گل امیدم شکفت! روزی 
آیــت‌الله بهاءالدینــی از کوچــه‌ای می‌گذشتند.پی‌شــان را 
گرفتــم تــا اینکــه مــرا دیدنــد. بــه جــوی آب کــه رســیدند، 
لــب جــوی، رو بــه شــرق نشســتند و مــن به‌احتــرام ایشــان، 
همان‌طــور ایســتاده مانــدم. آقــا فرمودنــد: »بنشــین.« مــن 
گفتنــد:  نشســتم.  مقابلشــان  در  ایشــان،  به‌احتــرام  بــاز 
»پســرم، بیــا اینجــا بنشــین.« بعــد، اشــاره بــه کنــار دســت 
خــود کردنــد و ادامــه دادنــد: »پشــت بــه حضــرت رضــا؟ع؟ 
نکــن!« تــازه فهمیــدم کــه چــرا ایشــان در شــهر قــم، رو 
بــه شــرق نشســتند. زود برخاســتم و تغییــر مــکان دادم. 
ــد و  ــه مــن کردن ــا درحــال تفکــر بودندکــه ناگهــان رو ب آق
سرشــار از انــدرز فرمودنــد: »ســفارش فلانــی و فلانــی، بــرای 
مــا فایــده‌ای نــدارد!« تــازه یــادم آمــد کــه قــرار بــود بــه آقــای 
ــا  ــد ت ــفارش کنن ــی س ــت‌الله بهاءالدین ــه آی ــم ب ــد بگوی امج

کمــی هــم بــه مــا عنایــت معنــوی داشــته باشــند!

ــرای مــا  ــد: »ســفارش فلانــی و فلانــی، ب ایشــان ادامــه دادن
فایــده‌ای نــدارد. ببیــن پســرم، شــما بایــد کاری کنــی کــه 
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راه ســفارش  مــن  را بکنــد!  حضــرت رضــا؟ع؟ سفارشــت 
اســت  ایــن  آن  و  می‌گویــم  تــو  بــه  را  رضــا؟ع؟  حضــرت 
ــه ولایــت  ــرداری ]و تــن و دل ب ــازی ب کــه دســت از زرنگ‌ب
بدهــی[. اگــر دســت از زرنگــی برداشــتی، حضــرت رضــا؟ع؟ 

خــود می‌فرماینــد: ‘]هــوای[ فلانــی را داشــته بــاش!’«1

بــا ایــن حــرف آقــا، دلــم خراســانی شــد و یــاد حــرم، هوایی‌ام 
کرد!

امام زنده است و چشم بینای خدا!

بــودم. یک‌بــار،  العظمــی بهجــت؟ره؟  آیــت‌الله  از شــاگردان  مــن 
ــم،  ــا؟ع؟ بودی ــارت امام‌رض ــازم زی ــن از دوســتان، ع ــد ت ــا چن وقتــی ب
ــد  ــان بع ــیدیم. ایش ــارت پرس ــارۀ آداب زی ــیدیم و درب ــا رس ــت آق خدم
از قــدری تأنّــی فرمودنــد: »اهــمّ آداب زیــارت ایــن اســت کــه بدانیــم 
بیــن حیــات و ممــات معصومیــن؟عهم؟ هیــچ فرقــی وجــود نــدارد.« 
غیــر از ایــن چیــزی نفرمودنــد. وقتــی بــا دوســتان تأمــل کردیــم، 
یــک جملــه  را در همیــن  زیــارت  آداب  تمــام  بتــوان  دیدیــم شــاید 

می‌فرمودنــد: بهجــت؟ره؟  آیت‌الله‌العظمــی  کــرد.  خلاصــه 

عالی‌رتبــه  مســئولان  از  یکــی  دیــدن  بــه  کــه  هنگامــی 
می‌رویــم، چقــدر در حــرکات و گفتــار خــود دقــت داریــم؟ 
برنمی‌گردانیــم!  او  از  هــم  را  خــود  نــگاه  تاحدّی‌کــه 

1. نک: حسین حیدری کاشانی، سیری در آفاق، ص۶۹.
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چــرا؟ چــون در حضــور ایــن مقــام هســتیم و مــا در محضــر 
او هســتیم و مــا را می‌بینــد. آیــا مــا همیــن مراقبــت را در 

 1» رَ�ة ِ ا�ظ ال�نّ �نُ ‌الِله‌  ْ »عَ�ی امــام  داریــم؟!  امام‌رضــا؟ع؟  محضــر 
زیارت‌نامه‌هــا  همــۀ  خــدا[.  بینــای  چشــم  ]یعنــی  اســت 
بخوانیــد.  را  کبیــره  جامعــۀ  زیــارت  هســتند.  موردتأییــد 
زیــارات  ایــن  شــما  قلــب  اســت.  مهــم  امیــن‌الله  زیــارت 
نیســت  لازم  بخوانیــد.  خــود  قلــب  زبــانِ  بــا  بخوانــد.  را 
حوائــج خــود را در محضــر امــام؟ع؟ بشــمرید. حضــرت؟ع؟ 
می‌داننــد! مبالغــه در دعاهــا نکنیــد! زیــارت ]بایــد[ قلبــی 

باشــد.2

زیارتش معتدل بود

شــیوۀ  دربــارۀ  مصاحبــه‌ای  در  قرهــی  حجت‌الاسلام‌و‌المســلمین 
می‌کننــد: تعریــف  چنیــن  امام‌خمینــی؟ره؟  به‌زیارت‌رفتــن 

امــام؟ره؟ دائم‌الجماعــه بودنــد؛ یعنــی مقیّــد بودنــد کــه 
نمازهــای یومیــه را در حــرم به‌جماعــت بخواننــد، به‌امامــت 

آیــت‌الله خوانســاری یــا آیــت‌الله ســیداحمد زنجانــی.

دو  حــدود  کــه  بــود  این‌طــور  امــام؟ره؟  زیــارت  برنامــۀ 
ســاعت بعــد از نمــاز مغــرب، از اندرونــی بــه بیرونــی می‌آمدنــد 

1. محمد‌بن‌عل‌ىبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، التوحيد، ص۱۶۷.

2. نک: محمدحسین رخشاد، در محضر حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت، ج1، ص۶۹.
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و بــه مراجعــات پاســخ می‌دادنــد. بعــد از نیــم ســاعت، هــر 
بــود، رهــا  بــا ایشــان  یــا هرکســی‌که  کاری کــه داشــتند 
می‌شــدند.  امیــر؟ع؟  حضــرت  حــرم  عــازم  و  می‌کردنــد 
ــارت امیــن‌الله را از حفــظ  وارد حــرم کــه می‌شــدند، ابتــدا زی
می‌خواندنــد؛ ســپس زیــارت جامعــۀ کبیــره را از روی مفاتیح 
بــه  زیــارت،  ســاعت  یــک  از  بعــد   . می‌کردنــد...  قرائــت 
منــزل برمی‌گشــتند. زیارتشــان نــه خیلــی طولانــی بــود و نــه 
 خیلــی کوتــاه و نــه مثــل اینکــه بخواهنــد تکلیفــی را از ســر 

باز  کنند. 

زیــارت امیــن‌الله و زیــارت جامعــۀ کبیــره ‌را تــرک نمی‌کردند. 
یک‌بــار کــه آخــرِ شــب بــا حضــرت امــام؟ره؟ از حــرم بیــرون 
می‌آمدیــم، احســاس کــردم خــادم حــرم می‌خواهــد حرفــی 
بــرای  رفتــم جلــو و فهمیــدم کــه ظاهــراً خادم‌هــا  بزنــد. 
ــر  ــد و دیرت ــام؟ره؟ را می‌کردن ــۀ ام ــرم، ملاحظ ــتن درِ ح بس
در را می‌بســتند. وقتــی بــه ایشــان گفتــم، زیارتشــان را از 
یــک ســاعت هــم مختصرتــر کردنــد و دیگــر زیــارت جامعــۀ 
کبیــره را نخواندنــد. جالــب اینکــه گاهــی کــه درب‌هــای 
حــرم را به‌دلایلــی می‌بســتند، ایشــان برنامه‌هــای زیارتشــان 
را در رواق‌هــا و صحن‌هــای اطــراف، به‌طورکامــل انجــام 

می‌دادنــد.1

1 . نــک: محمــود شــریفی، »ســیرۀ زیارتــی علمــای شــیعه«، فصلنامــۀ فرهنــگ زیــارت، س۱، ش2، 
بهــار ۱۳۸۹، ص3۵.
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حضور قلب در زیارت

ســتاره‌ای  می‌شناســند.  همــه  را  نخودکــی؟ره؟  شیخ‌حســن‌علی 
اســت فــروزان ‌کــه در اطــراف خورشــید امام‌رضــا؟ع؟ می‌درخشــد. 
ــارۀ روح  ــد، درب ــا نفــس کشــیده بودن ایشــان کــه عمــری در حــرم آق

زیــارت ‌می‌فرمودنــد:

مســلمان ]زائــر[ بایــد آدابــی را کــه خداونــد در زمینــۀ زیــارت 
آن  ممــات  و  حیــات  در  اســت،  داده  قــرار  پیامبــر؟صل؟ 
حضــرت ]و ســایر معصومیــن؟عهم؟[ رعایــت کنــد. ]ازجملــه[

ــد: ــد می‌فرمای خداون

وَ  یِّ  �بِ
ال�نَّ صَوْ�تِ  وْ�قَ  �فَ مْ 

ُ
ک صْوا�تَ

أَ
� عُوا  رْ�فَ �تَ لا  وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ی ِ �ذ

َّ
ال هَا  ُّ �ی

أَ
� ا  >�ی

طَ  حْـ�بَ
�تَ �ن 

أَ
� عْ�ضٍ  لِ�بَ مْ 

ُ
ک عْ�ضِ َ �ب هْرِ  َ کَ�ج وْلِ  �قَ

ْ
ال �بِ هُ 

َ
ل هَرُوا  ْ ج�

�تَ لا 

ایمــان  کســان‌ىکه  )اى   1> عُرُو�ن ْ �ش
�تَ لا  مْ  �تُ �نْ

أَ
� وَ  مْ 

ُ
ک

ُ
عْمال

أَ
�

آورده‏ایــد، صدایتــان را بلندتــر از صــداى پیامبــر نکنیــد و 
همچنان‌کــه بعضــى از شــما بــا بعضــى دیگــر بلنــد ســخن 
ــادا  ــه صــداى بلنــد ســخن نگوییــد؛ مب ــا او ب م‏ىگوییــد، ب

شــود.( تبــاه  کرده‏هایتــان  بدانیــد،  ب‏ىآنکــه 

پــس هــرگاه قصــد زیــارت داریــد، باید چنین فــرض کنید که 
آن حضرت،حیــات ظاهــری دارنــد و در ضریــح نشســته‌اند؛ 

1. حجرات، 2.
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پــس بــا کمــال ادب مشــغول ســام شــوید.

اینکــه در روایــات آمــده اســت کــه در حــرم معصومیــن؟عهم؟ 
صــد تکبیــر بگوییــد، مــراد آن نیســت کــه صرفــاً وِردی 
گفتــه شــود؛ بلکــه منظــور آن اســت کــه معنــا و مفهــوم آن 
فهمیــده شــود؛ بلکــه بالاتــر از آن، زائــر بایــد در اثــر ذکــر، 
ــد کــه کجــا  ــد و بدان عظمــت خــدا را در ذهــن تجســم کن
مــی‌رود و چــه می‌کنــد؛ زیــرا ایــن حضــرات همگــی مظهــر 
صفــات‌الله هســتند و اگــر ایــن مقــام در او نیســت، ]یعنــی 
اگــر مقــامِ درک ایــن حقیقــت در زائــر نیســت، بایــد[ لااقــل 
ــام امــام؟ع؟  ــد ]و در ظاهــر متوجــه مق ظاهــر را درســت کن

باشــد[.1

مثل فلانی زیارت کنید!

یکی از مؤمنان صالح چنین نقل کرده است:

در  می‌بــردم،  به‌ســر  مشــهد  در  کــه  روزهایــی  از  یکــی 
آشــفته  آداب  بــا  مــردم  کــه  بــودم  شــاهد  مطهــر،  حــرم 
زیــارت  ســروصداکردن[‌  و  ضریــح  بــه  چســبیدن  ]مثــل 
می‌کردنــد. برایــم ســؤال ایجــاد شــد کــه زیــارت پســندیدۀ 
همیــن  در  اســت؟  چگونــه  علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟  آقــا 
حال‌واحــوال، حضــرت را در عالــم رؤیــا دیــدم کــه فرمودند: 

1. نک: علی مقدادی اصفهانی، نشان از بی‌نشان‌ها، ج۲، ص۵۰۹.
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کــن!« زیــارت  زاهــد  شیخ‌محمدحســین  ماننــد  »فلانــی، 

از فــردای آن  بــا شــنیدن ایــن جملــه، از خــواب پریــدم. 
ــودم. فهمیــدم  ــام ب ــا ایــن ن ــه‌در دنبــال آقایــی ب شــب، درب
ایشــان عالمــی وارســته‌اند و شــب‌ها پــس از نمــاز مغــرب، 
را  ایشــان  شــب،  چنــد  تــا  می‌شــوند.  مشــرّف  حــرم  بــه 
ــاهده کــردم. آنچــه از  ــد، مش ــارت می‌کردن درحالی‌کــه زی
زیــارت شیخ‌محمدحســین زاهــد دســتگیرم شــد، ایــن بــود 
کــه در زیــارتِ ســاده، ولــی روح‌افــزای ایشــان، دو چیــز مــوج 
ــران. ــق دیگ ــت ح ــری رعای ــب و دیگ ــور قل ــی حض ــی‌زد: یک م

یــادم هســت یک‌بــار، مثــل همیشــه بــا چهــره‌ای سرشــار 
ــود، وارد  از انــدوه و چشــمانی کــه اشــک از آن‌هــا جــاری ب
لبریــز  ذکــر  از  لبانشــان  درحالی‌کــه  شــدند.  مطهــر  حــرم 
بــود، بــا گام‌هایــی آهســته به‌ســمت ضریــح مطهــر حرکــت 
بــود. در فاصلــۀ چندمتــریِ  غ  کردنــد. داخــل حــرم شــلو
را  جایــی  بــود،  مــن  دیــدِ  در  البتــه  کــه  مطهــر  ضریــح 
انتخــاب کردنــد. جــای خلوتــی بــود. بی‌آنکــه حواسشــان 
بــه ایــن‌وآن باشــد،‌ تمام‌قــد ایســتادند و بدونِ‌آنکــه جلــوی 
زیارت‌خوانــدن  بــه  شــروع  بگیرنــد،  را  اشکشــان  بــاران 
رواق  بــه  شــد،  تمــام  شــیخ‌زاهد  زیــارت  وقتــی  کردنــد. 
دیگــری از حــرم رفتنــد و مشــغول نمــاز شــدند. پــس از نمــاز 

ج شــدند.1 هــم بــا حضــرت وداع کردنــد و از حــرم خــار

1. نک: ابراهيم کاظمی خوانساری، آیین زیارت عارفان، ص77.
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تفکر و سکوت

علامــۀ  بــرادر  طباطبایــی؟ره؟،  الهــی  سیدمحمدحســن  آیــت‌الله 
شــیوۀ  دربــارۀ  خداســت.  بحــقّ  اولیــای  از  یکــی  ‌طباطبایــی؟ره؟، 

گفته‌انــد: ایشــان  به‌زیارت‌رفتــنِ 

ــا اذن دخــول  همــواره آســتانۀ حضــرات را می‌بوســیدند و ب
]درصــورت  نیــز  را  ضریــح  و  درهــا  می‌شــدند.  حــرم  وارد 
اولیــۀ  آداب  به‌جــا‌آوردن  از  پــس  می‌بوســیدند.  امــکان[ 
حــرم  در  کمتــر  کــه  می‌دادنــد  انجــام  را  عملــی  زیــارت، 
اســت.  تفکــر  و  ســکوت  آن،  و  می‌شــود  توجــه  آن  بــه 
ــا هیچ‌کســی ســخن نمی‌گفتنــد و فقــط ســکوت  ایشــان ب
می‌کردنــد. گاهــی سکوتشــان یــک تــا دو ســاعت طــول 
می‌کشــید و فرقــی نمی‌کــرد کــه داخــل صحــن باشــند یــا 

داخــل حــرم.1

شیوۀ به‌زیارت‌رفتن آیت‌الله‌العظمی بهجت؟ره؟ 

شــیوه‌ای کــه آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ بــه زیــارت‌ می‌رفتنــد و 
اذکار و اورادی کــه در مســیر حــرم بــر لــب داشــتند، شــنیدنی اســت:

حرکــت  منــزل  از  بلافاصلــه  صبــح،  نمــاز  از  بعــد  ایشــان 

1. نک: جمعی از نویسندگان، الهیه، ص20۵.
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اول‌،  می‌خواندنــد.  راه  تــوی  را  تعقیبــات  و  می‌کردنــد 

رَ  �یْ
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�« می‌کردنــد:  زمزمــه  را  دعــا  ایــن 
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ُ
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أَ
ها وَ � ِ

ّ
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أُ
�

ــم رقــم  ــو می‌خواهــم کــه بهتریــن امــور را برای ــا، از ت )خدای
بزنــی و از خــواری و زبونــی در دنیــا و ]عــذاب[ آخــرت بــه تــو 

می‌بــرم.( پنــاه 

بعــد از آن، »چهارقُــلْ«2 را زمزمــه می‌کردنــد؛ ســپس دعاهای 
قبــل و بعــد از طلــوع آفتــاب را کــه در مفاتیــح آمــده اســت، 
قرائــت می‌کردنــد. همــۀ این‌هــا را در فاصلــۀ منــزل تــا حــرم 
می‌خواندنــد؛ آنــگاه از ســمت پایین‌پــای حضــرت وارد حــرم 
امــوات، حمــد و  بــرای علمــا و  می‌شــدند و در صحن‌هــا، 
ســوره قرائــت می‌کردنــد؛ ازجملــه ســر قبــر مرحــوم والــه، 
ــم، وارد  ــس از آن ه ــیخ‌بهایی؟رحهم؟. پ ــت و ش ــی، حج ابوتراب
دارالزهــد می‌شــدند و حــدود یــک ســاعت، بــه قرائــت ادعیــه 

ــد. ــه امام‌رضــا؟ع؟ مشــغول بودن ــوط ب ــارات مرب و زی

غــرق  زیــارت  در  چنــان  بهجــت؟ره؟  ]آیت‌الله‌العظمــی 
می‌شــدند کــه[ مردمــی کــه پروانــه‌وار دور شــمع وجــود 
ایشــان جمــع می‌شــدند، گاه از ]شــدت انتظــار و[ خســتگی 
آن  بــا  ایشــان  ولــی  برمی‌گشــتند؛  و  می‌شــدند  منصــرف 

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۵۴۱.

2. بــه چهــار ســورۀ کوچکــی می‌گوینــد کــه اول آن‌هــا بــا »قُــلْ« آغــاز می‌شــود: نــاس، فلــق، اخــاص 
و کافــرون.
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از  پــس  ادامــه می‌دادنــد.  اعمالشــان  بــه  ســن،  کهولــت 
دارالزهــد، بــه روضــۀ مقدســۀ حضــرت رضــا؟ع؟ می‌رفتنــد 
و ایســتاده مشــغول دعــا و زیــارت می‌شــدند: ]مقیّــد بودنــد 
کــه[ زیــارت امیــن‌الله و زیــارت جامعــۀ کبیــره و زیــارت 
عاشــورا ]را بخواننــد[؛ تاآنجاکــه یکــی از همراهانشــان کــه 
زیارت‌‌نامه‌خوانــدن  بــود، آن‌قــدر  زیارت‌هــا کنارشــان  در 
آقــا را شــنیده بــود کــه متــن زیارت‌هــا را حفــظ کــرده بــود!

ایشــان درحــال زیــارت، چشمانشــان را می‌بســتند. وقتــی 
دلیــل ایــن کارشــان را پرســیدند کــه: »آیــا دســتوری بــرای 
ایــن کار رســیده اســت؟« فرمودنــد: »خیــر. بــرای تمرکــز 

بیشــتر ایــن کار را می‌کنــم.«

زیــارت ایستاده‌شــان آن‌قــدر طــول می‌کشــید کــه حتــی 
جوان‌هــا هــم تــاب این‌قــدر ایســتادن را نداشــتند. هنــگام 
ــد.  ــان می‌باری ــر و روی‌ ایش ــورانگیز از س ــقی ش ــارت، عش زی
را ببوســند.  امــکان1 ضریــح  مقیّــد بودنــد کــه درصــورت 
پنج‌شــنبه‌های هیــچ هفتــه‌ای هــم، خودشــان را از فیــض 
نمــاز روز پنج‌شــنبه و نمــاز جعفــر طیــار بــا دعــای بعــدش 
غ می‌شــدند،  محــروم نمی‌کردنــد. وقتــی از ایــن اعمــال فــار
ــر شیخ‌حســن‌علی  ــه صحــن ســقاخانه می‌رفتنــد و ســر قب ب

نخودکــی و شــیخ طبرســی؟رحهما؟ فاتحــه می‌خواندنــد.

1. تأکیــد آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ بــر ایــن بــود کــه اگــر بوســیدن ضریــح ممکــن باشــد، ایــن کار 
انجــام شــود؛ ولــی اگــر بوســیدن ضریــح باعــث آزار و اذیــت زائــران شــود، جایــز نیســت.
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 در مســیر برگشــت هــم دعــای صبــاح امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را 
قرائــت می‌کردنــد.1

سؤال یک جوان از آیت‌الله‌العظمی بهجت؟ره؟

به‌محــض اینکــه وارد حــرم می‌شــدند، اولیــن کاری کــه می‌کردنــد، 
را  ورودی  درِ  چهارچــوب  و  می‌افتادنــد  زمیــن  بــر  کــه  بــود  ایــن 
می‌بوســیدند. کســانی‌که بــا مرتبــۀ ایمانی و عرفانــی آیت‌الله‌العظمی 
ــا دیــدن ایــن صحنــه، پــی بــه عظمــت  بهجــت؟ره؟ آشــنا بودنــد، ب
امام‌رضــا؟ع؟ می‌بردنــد؛ چــون می‌دیدنــد کــه چگونــه شــخصیتی بــا 
آن‌همــه کرامــت و ایمــان و عرفــان، روی چهارچــوبِ زیــر پــای زوّار 

را بوســه‌باران می‌کننــد! امام‌رضــا؟ع؟ می‌افتنــد و آن 

ــا دیــدن ایــن صحنــه، خــود را بــه ایشــان رســاند و پرســید:  جوانــی ب
و چهارچــوب آن صحیــح  درِ حــرم  بــر  آیــا ســجده  آقــا!  »ببخشــید 

اســت؟ ایــن شــرک نیســت؟« ایشــان فرمودنــد:

ســجده و افتــادن ما،بــر روی آن ]چهارچــوب[ اســت، نــه 
بــرای آن ]چهارچــوب[. آنچــه شــرک اســت و عیــب دارد، 
تعظیــم  اســت؛ وگرنــه  آن  به‌ســوی  و  آن  بــرای  تعظیــم 
تعظیــم  معصــوم؟عهم؟  امامــان  و  پیامبــر؟صل؟  ضریــح 
به‌ســوی خداســت، ولــی بــا ]واســطه‌قرار‌دادن و[ توجــه بــه 

1. نک: رضا باقی‌زادۀ گیلانی، نکته‌های ناب، ص139.
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ایشــان؛ چنان‌کــه تعظیــم بــه کعبــه ]نیــز[ چنیــن اســت.1

یا ایّها العزیز!

آیــت‌الله ســیدهادی میلانــی؟ره؟ را هنــگام تشــرف به حــرم حضرت 
بــودم.2 چنــان مشــتاقانه گام برمی‌داشــتند کــه  رضــا؟ع؟ دیــده 
گویــی حرفــی در گلویشــان گیــر کــرده اســت کــه بایــد زود بــه آقــا 
ــا خودشــان را بــه ضریــح ‌می‌رســاندند، کلــی  ــد! ت بگوینــد و برگردن
اشــک از چشمانشــان جــاری شــده بــود. وقتــی روبــه‌روی ضریــح 
قــرار می‌گرفتنــد و بــاران چشمانشــان شــدت ‌می‌گرفــت، هرکســی 
را  گلوگیــر  حــرف  آن  کــه  اینجاســت[  ]دیگــر  می‌کــرد  احســاس 
بــه  ایــن حالــت، ایشــان خطــاب  از درونشــان بیــرون بریزنــد. در 
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ْ
ال هَا  ُّ �ی

أَ
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عَل �قْ 

َ
صَدّ �تَ وَ  لَ  �یْ
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3> �ن �ی �قِ صَدِّ مُ�تَ

ْ
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ایــن آیــه ‌بیانگــر وقتــی اســت کــه بــرادران حضــرت یوســف؟ع؟ بــه 
از برادرشــان  اقامتــگاه ایشــان وارد شــدند و غریبانــه و مظلومانــه 
چنیــن درخواســت کردنــد: »ای عزیــز، بــه مــا و خانواده‌مــان آســیب 

1. نــک: حامــد اســام‌جو، ورق‌هــای آســمانی )پرســش‌های شــما و پاســخ‌های آیــت‌الله بهجــت(، 
ص132.

2. مصاحبۀ نگارنده با مرحوم آیت‌الله سیدحسن صالحی، منزل ایشان، 2دی138۵.

3. یوسف، 88.
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رســیده اســت و ســرمایه‌ای ناچیــز داریــم؛ پــس پیمانه‌مــان را پُــر کــن 
و بــر مــا تصــدّق فرمــا کــه خــدا صدقه‌دهنــدگان را پــاداش می‌دهــد.«

نشانۀ طلبیده‌شدن از طرف حضرت رضا؟ع؟

از عــارف کامــل، آیت‌‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ پرســیدند: »وقتــی 
بــه زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ یــا هــر امــام دیگــری می‌رویــم، در ورودیِ 
کــه  بدانیــم  کجــا  از  می‌خوانیــم.  دخــول  اذن  مطهرشــان  حــرم 
امــام؟ع؟ واقعــاً بــه مــا اجــازۀ ورود بــه حــرم مطهرشــان را داده‌انــد یــا 

نــه؟« ایشــان فرمودنــد:

هنگامــی کــه از حضــرت رضــا؟ع؟ اذن دخــول می‌طلبیــد 

�ةَ الِله... 
َ
ک ا مَلا�ئِ لُ �ی دْ�خُ

أَ
�ةَ الِله ءَ� َّ ا حُ�ج لُ �ی دْ�خُ

أَ
و می‌گوییــد: »ءَ�

ا مَوْلایَ«1 بــه قلبتــان مراجعــه کنیــد و ببینیــد آیــا  �نْ لِی �ی �ذَ
أْ
� َ �ف

تحــول و تغییــری در آن به‌وجــود آمــد یــا نــه؟ اگــر متحــوّل 
ورود  اجــازۀ  رضــا؟ع؟  حضــرت  می‌شــود  معلــوم  شُــدید، 
داده‌انــد؛ پــس اگــر حــال داشــتید، بــه حــرم مشــرّف شــوید. 
ــد حالتــان مســاعد نیســت و هیــچ تغییــری  ــی اگــر دیدی ول
کار  بــه  اســت  بهتــر  نیامــد،  به‌وجــود  دلتــان  در  ]هــم[ 
مســتحب دیگــری بپردازیــد ]و در زمــان مناســب دیگــری، 

بــا حضــور قلــب بــه زیــارت مشــغول شــوید[.2
ع الحصين، ص27۶. 1. ابراهيم‌بن‌على عاملى كفعمى، البلد الأمين و الدر

2. نــک: حامــد اســام‌جو، ورق‌هــای آســمانی )پرســش‌های شــما و پاســخ‌های آیــت‌الله بهجــت(، 
ص11۴.
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همیــن پرســش را از عــارف کامــل، آیــت‌الله محمدجــواد انصــاری 
همدانــی؟ره؟ پرســیدند. ایشــان کــه بارهــا جــواب ســام امامان؟عهم؟ 

را ‌شــنیده بودنــد، فرمودنــد: 

ـکَ 
�نَّ
أَ
هَدُ � ْ �ش

أَ
در اذن ورود زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ می‌خوانیــم: »�

سْمَعُ کَلامِی...«؛ یعنــی »شــهادت می‌دهــم 
امِی و �تَ هَدُ مَ�ق ْ �ش

�تَ
کــه تــو جایــگاه مــرا می‌دانــی و ســخنم را می‌شــنوی... .«

حالــت  برایتــان  اگــر  می‌خوانیــد،  دخــول  اذن  ...وقتــی 
ع و گریــه پیــدا شــد، بدانیــد کــه ائمــه؟عهم؟  ع و خشــو خضــو
ــتید،  ــال را نداش ــن ح ــر ای ــی اگ ــد؛ ول ــول کرده‌ان ــما را قب ش

ــا ایــن حــال برایتــان پیــدا شــود.1 صبــر و تحمــل کنیــد ت

هر بار برای زیارت غسل می‌کرد

ح یــزد  مرحــوم آیــت‌الله شــیخ‌محمدابراهیم اعرافــی از علمــای مطــر
و  ربّانــی  عالمــی  انقلاب)مدظلّه‌العالــی(،  معظــم  رهبــر  به‌تعبیــر  و 
ــود.2 در حــالات ایشــان  ــارزه در راه خــدا ب دارای روح مجاهــدت و مب
آمــده اســت کــه وی علاقــۀ زائدالوصفــی بــه زیــارت داشــت. ایشــان 
بــا اشــتیاق ویــژه‌ای بــرای زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ وارد مشــهد می‌شــد. 
به‌محــض رســیدن، اولِ شــب، چنــد ســاعتی اســتراحت می‌کــرد؛ 

1. نک: هیئت‌تحریریۀ مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی شمس‌‌الشموس، سوخته، ص۲۴7و۲۴۸.

2. نــک: متــن پیــام تســلیت رهبــر معظــم انقلاب)مدظله‌العالی( به‌مناســبت رحلــت آیــت‌الله اعرافی؟ره؟، 
7مهر۱۳71. 
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بــه عبــادت و تهجّــد  و  را در حــرم می‌گذرانــد  باقــیِ شــب  ســپس 
می‌پرداخــت. یکــی از همراهــان شــیخ‌محمدابراهیم اعرافــی؟ره؟ 
می‌گویــد: »در ســفری کــه بــا ایشــان بــه مشــهد رفتــم، می‌دیــدم کــه 
ــرای هــر  ــارت داشــتند. همیشــه ب ــارۀ غســل زی مراقبــت ویــژه‌ای درب
زیــارت، یــک غســل انجــام می‌دادنــد و بــه مــا نیــز توصیــه می‌کردنــد 

کــه بــرای هــر بــار رفتــن بــه زیــارت، غســل کنیــم.«1

راز و رمز زیارت

وارد حــرم امام‌رضــا؟ع؟ کــه می‌شــویم، اذن ورود بــه حریــم حــرم 
منــوّره  روضــۀ  وارد  بی‌درنــگ  آنــگاه  می‌خوانیــم؛  و  می‌خواهیــم 
می‌شــویم و رو بــه ضریــح و پشــت بــه قبلــه می‌ایســتیم و بــا آقــا نجــوا 
می‌کنیــم. تابه‌حــال فکــر کرده‌ایــد کــه چــرا پشــت بــه قبلــه و رو بــه 
ضریــح می‌ایســتیم؟ چــرا ایســتاده زیــارت می‌خوانیــم؟ راز ایــن رمــز را 

ــوده‌اند:  ــان گش ــازی برایم ــواد ای ــت‌الله محمدج آی

نــور  خــدا  و  خداســت  سمت‌وســوی  و  وَجــهُ‌الله  قبلــه، 
نــور  نیــز  امــام  روشــنایی.  یک‌پارچــه  و  ]اســت[  محــض 
اســت؛ ولــی نــور امــام در برابــر نــور خــدا چیــزی نیســت. نــور 
ــاب  ــورش را از آفت ــاب ن ــا! مهت ــاه کج ــور م ــا و ن ــاب کج آفت
نــور  نظاره‌گــر  یعنــی  قبله‌ایــم،  بــه  رو  وقتــی  می‌گیــرد. 
بــا نــگاه بــه نــور خــدا، نــور  خداییــم. روشــن اســت کــه 

1. نک: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یزد، پارسای کویر، ص2۵.
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را  امــام  نبایــد  نادیــده گرفتــه می‌شــود؛ حال‌آنکــه   امــام 
به‌حکــم  خــدا  الگوســت.  امــام  زیــرا  انگاشــت؛  نادیــده 
خدابودنــش و ندیده‌شــدنش1 نمی‌توانــد الگــو و راهنمــای 
بشــر زمینــی باشــد. ایــن پیامبــر و امــام معصــوم اســت کــه 
از ســویی از جنــس بشــر و زمینی‌اســت و از ســویی آســمانی 
و تأییدشــدۀ خداســت ]و[ می‌توانــد الگــو و سرمشــق بشــر 

باشــد... .

بــه امــام و پیامبــر می‌ایســتیم؛ چــون اوســت الگــوی  رو 
مــا: اوســت آیینــۀ تمام‌نمــای خــدا در زمیــن تــا بــا نــگاه 
اســت  عیــار  او  بســنجیم.  را  خودمــان  امــام،  آیینــۀ  بــه 
تــا  می‌ایســتیم  تمام‌قــد  ل،  زلا آیینــۀ  ایــن  برابــر  در  مــا  و 
چقــدر  ببینیــم  ]و[  دهــد  نشــان  را  مــا  عیــوب  صادقانــه 
ــه  ــار کــه ]ب ــذا هــر ســال و هــر ب ــم؛ ل ــا او ســنخیّت داری ــا ب م
حــرم ایشــان[ می‌رویــم، بایــد خودمــان را بســنجیم تــا بــا 
دیــدن عیــوب خــود، طــی ســال‌های بعــد، آن‌هــا را برطــرف 

کنیــم.

و امــا نمــازِ پــس از زیــارت، ]شــاید[ بــرای ایــن اســت کــه 
برویــم در گوشــه‌ای رو بــه قبلــه، از خــدا بخواهیــم کــه 

ایــن ســنخیّت و تشــابه‌مان را بــا امــام زیــاد کنــد.2

1. دیده‌نشدنش. 

2. مصاحبــۀ نگارنــده بــا آیــت‌الله محمدجــواد ایــازی، فرزنــد علامــه ابوالحســن ایــازی؟ره؟، منــزل 
ایشــان در رســتمکلا، 20خــرداد1388.
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ساقیِ زائران

آیــت‌الله ملکوتــی دربــارۀ اینکــه آیــت‌الله عبدالحســین امینــی؟ره؟، 
چنیــن  زیارت‌می‌رفتنــد،  بــه  چگونــه  امینــی  علامــۀ‌  معروف‌بــه 

می‌گوینــد:

گران‌قــدر  کتــاب  نوشــتن  بــرای  امینــی  علامــۀ  مرحــوم 
الغدیــر زیــاد ســفر می‌کردنــد؛ ولــی زمانــی کــه در نجــف 
بودنــد، زیــارت مولایشــان حضــرت امیــر؟ع؟ از برنامه‌هــای 
می‌شــدند،  مطهــر  حــرم  وارد  وقــت  هــر  بــود.  ثابتشــان 
مراقــب بودنــد تــا مبــادا بالاســر یــا جلــو یــا پشــت ســر حضــرت 
ــای حضــرت می‌نشســتند و  ــد: همیشــه پایین‌پ ــرار بگیرن ق
مشــغول زیــارت و تــاوت و عبــادت می‌شــدند و از همــان ‌جــا 

برمی‌گشــتند.

وقتــی هــم کــه روز عاشــورا در کربــا بودنــد، پیراهــن بلنــدی 
می‌پوشــیدند، چفیــه بــه ســر می‌انداختنــد، مشــک آبــی بــه 
دوش می‌کشــیدند و با پای برهنه به زائران امام‌حســین؟ع؟ 

آب می‌دادنــد و به‌اصطــاح ســقایی می‌کردنــد.1

1. نــک: محمــود شــریفی، »زیــارت در ســیرۀ علمــای معاصــر«، فصلنامــۀ فرهنــگ زیــارت، س1، ش2، 
بهــار ۱۳۸۹، ص33.
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توجه به حضور قلب

 حاج‌شــیخ‌عبدالکریم مقیّــد بودنــد کــه بــا حضــور قلب و توجه بیشــتر 
بــه زیــارت برونــد. وقتــی آهنــگ زیــارت حضــرت رضا؟ع؟می‌کردنــد، 
غســل کــرده و لباس‌هــای پاکیــزه بــه تــن می‌کردنــد و در مســیر 
بلنــد  را  سرشــان  نیــز  گاهــی  می‌گفتنــد.  ذکــر  ســربه‌زیر  حــرم، 
می‌کردنــد و بعــد از نگاهــی بــه گنبــد، دوبــاره ســر‌به‌زیر ادامــۀ مســیر 
را می‌پیمودنــد. از شــرم و آزرم ایشــان پیــدا بــود کــه به‌ســمت چــه 

‌کســی گام برمی‌دارنــد...!

شــیخ‌رجب‌علی  برتــر  شــاگرد  حامــد؟ره؟،  حاج‌شــیخ‌عبدالکریم 
خیــاط، معمــولًا در حــرم، زیــارت امیــن‌الله را می‌خواندنــد و می‌گفتنــد: 
ح شــده اســت.« گاهی  »در فرازهــای ایــن زیــارت، مســائل مهمــی مطــر
هــم از فضایــل امام‌رضــا؟ع؟ می‌گفتنــد: »حــرم امام‌رضــا؟ع؟ بــودم. 
کنــارم یــک حاجــی گریــه می‌کــرد. دیــدم دو فرشــته از آســمان فــرود 

ک کردنــد!«1 آمدنــد و اشــک‌های او را پــا

نحوۀ به‌زیارت‌رفتنِ امام‌خمینی؟ره؟

در ســحرگاه آخریــن شــبی کــه امــام؟ره؟ در نجــف بودنــد، بــه ایشــان 
عــرض شــد: »آقــا، نمی‌شــود از ایــن ســفر صرف‌نظــر کنیــد؟! الان داریــد 

1. نک:مهدی عاصمی، بهترین شاگرد شیخ، ص80.
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ــی آنجــا امــن نیســت. ســوریه هــم جــای  تشــریف می‌بریــد کویــت؛ ول
امنــی نیســت. ایــران هــم وضعــش آن‌چنــان اســت. کجــا می‌خواهیــد 
برویــد!« امــام؟ره؟ پاســخ دادنــد: »ناگزیــر از اینجــا بایــد بــروم.« ســپس 
فرمودنــد: »مــن در اینجــا بــا حــرم مطهــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مأنــوس 

بــودم.«

پانزده‌ســالی کــه در نجــف ســاکن بودنــد، جــز  امــام؟ره؟ حــدود 
حــرم  در  نیمه‌شــب،   ۳ ســاعت  شــب،  هــر  اســتثنائی،  مواقــع   در 
حکومت‌نظامــی  وقتــی  حتــی  و  بودنــد  حاضــر  علــی؟ع؟  حضــرت 
ــود، بــه پشــت‌بام  ع ب اعــام می‌شــد و رفت‌‌وآمــد در خیابان‌هــا ممنــو
می‌رفتنــد و از دور، امــام خــود را زیــارت می‌کردنــد. تشــرّف ایشــان 
بــا آداب خــاصِ زیــارتِ آن حضــرت همــراه بــود و نحــوۀ زیارتشــان 
بــرای طــاب جــذاب بــود: ابتــدا بــا کمــال ادب و متانــت اذن دخــول 
می‌خواندنــد؛ بعــد از طــرف پایین‌پــای حضــرت وارد حــرم می‌شــدند 
ــن؟ع؟  ــرت امیرالمؤمنی ــر حض ــر مطه ــالای س ــه از ب ــد ک ــد بودن و مقیّ
از  و  می‌یافتنــد  را  خلوتــی  و  خــاص  جــای  همیشــه  نکننــد.  عبــور 
روی مفاتیــح، زیــارت و دعــا می‌خواندنــد. مقیّــد بودنــد کــه متــن 
زیارت‌نامــه را بخواننــد. در کنــار ضریــح مطهــر می‌ایســتادند و زیــارت 
امیــن‌الله یــا زیــارت دیگــری را با نهایــت اخلاص می‌خواندند؛ ســپس 
دوبــاره به‌طــرف پایین‌پــای حضــرت برمی‌گشــتند و در گوشــه‌ای از 
ــاز دو  ــد و ب ــارت و دعــا را درحــال نشســته می‌خواندن حــرم، نمــاز و زی
رکعــت نمــاز ]ایســتادۀ[ دیگــر؛ ســپس بلنــد می‌شــدند و بــا رعایــت 

ــدند. ج می‌ش ــار ــر خ ــرم مطه ــام، از ح ــاص تم آداب و اخ
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کیفیــت تشــرّف امام‌خمینــی؟ره؟ بــه حــرم مطهــر و نیــز کیفیــت 
زیارت‌کــردن ایشــان واقعــاً جالــب بــود. حالتشــان در دعــا و خوانــدنِ 
به‌طور‌کامــل  کــه  بــود  ازخود‌بی‌خود‌شــدن  حالــت  یــک  زیــارت‌، 
می‌کردنــد،  زیارتشــان  کــه  امامــی  و  ایشــان  بیــن  مــی‌داد  نشــان 
به‌زیارت‌رفتــن  شــیوۀ  در  بــود.  برقــرار  عمیقــی  روحــی  اتصــال 
ــرت  ــرم حض ــدالله؟ع؟ و ح ــرت اباعب ــرم حض ــی؟ره؟ در ح امام‌خمین
ابوالفضــل؟ع؟ و حرمیــن شــریفین در ســامرا نیــز همیــن منظره‌هــا 

مشاهده می‌شد.1

آقا! شام حاضر است

اینجــا حــرم مطهــر رضــوی، دفتــر تولیــت آســتانه اســت. انتهــای 
دفتــر، اتاقــی اســت ســوت‌و‌کور؛ ولــی پنجــره‌ای مشــرِف بــه گنبــد 
زریــن دارد. کســی چــه می‌دانــد درون ایــن اتــاق تاریــک کیســت و 
ایــن صــدا از کــدام نــای برمی‌خیــزد کــه اشــک می‌ریــزد و رازونیــاز 
می‌کنــد! صــدا آشناســت: صــدای ولــیّ امــر مســلمین، آیت‌الله‌العظمی 

اســت. خامنه‌ای)مدظلّه‌العالــی( 

 ایشــان بــرای پرهیــز از آزار و اذیــت زائــران و بسته‌نشــدن درهــای 
روضــۀ منــوّره، داخــل ایــن اتــاق می‌نشــینند و مشــغول توســل و دعــا 

و زیــارت می‌شــوند. یکــی از اعضــای بیــت رهبــری می‌گویــد: 

ــی(  ــر معظــم انقلاب)مدظلّه‌العال ــی کــه رهب ــار ]زمان یــک ب

1. نک: »امام‌خمینی؟ره؟ در محضر معصومان؟عهم؟«، ماهنامۀ فرهنگ کوثر، ش31، مهر1378.
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در آن اتــاق، مشــغول دعــا و توســل بودنــد[ رفتــم تــا ایشــان 
درحــال  معظمٌ‌لــه  کــه  دیــدم  کنــم.  خبــر  شــام  بــرای  را 
گریــه و زاری هســتند. بازگشــتم. بــار دوم رفتــم. دیــدم 
ایشــان غــرق در توســل هســتند؛ ایــن بــود کــه از گفتــن 
حرفــم منصــرف شــدم. بــرای بــار ســوم رفتــم و بــاز ایشــان را 
در همــان حــال دیــدم! احســاس خطــر کردیــم ]کــه[ نکنــد 
بعــد از دو تــا ســه ســاعت گریــه و زاری، برایشــان اتفاقــی 
بیفتــد! بــا نیروهــای حفاظــت تصمیــم گرفتیــم کــه ایشــان 

ــم.  ــرون بیاوری ــال بی را از آن ح

ایــن بــار جلوتــر رفتــم و در زدم و گفتــم: »آقــا، دوســتان 
منتظرنــد کــه شــما تشــریف بیاوریــد.« آقــا همان‌طوری‌کــه 
درحــال گریــه و زاری و توســل بودنــد، برخاســتند و زیــارت 
امیــن‌الله را آغــاز کردنــد و بعــد از زیــارت و رازونیاز عاشــقانه، 
تشــریف آوردنــد؛ ولــی مــا هنــوز در حســرت زیارتــی چنــان 

شــورانگیز بودیــم.1

غبار متبرک

بــه  سفرهایشــان  از  یکــی  در  انقلاب)مدظلّه‌العالــی(  معظــم  رهبــر 
مشــهد، مســتقیم و بی‌درنــگ و بــدون اقامــت در جایــی، آهنــگ 
حــرم مطهــر کردنــد. مضجــع شــریف را قُــرق کــرده بودنــد تــا توســط 

1. نک: مؤسسۀ آموزشی‌پژوهشی امام‌خمینی؟ره؟، ویژه‌نامۀ آب، آیینه، آفتاب، ص1۵، ۱۳۸۵.
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ایشــان غبارروبــی شــود. پیــش از آغــاز غبارروبــیِ ســنگ مرقــد مطهــر 
آیت‌الله‌العظمــی  دارد،  شــورانگیز  آدابــی  خــود  کــه  امام‌رضــا؟ع؟ 
تمام‌قامــت  ضریــح،  بــه  ورود  بــرای  خامنه‌ای)مدظلّه‌العالــی( 

ا  �ی لُ  دْ�خُ
أَ
ءَ� ‌الِله  رَسُولَ  ا  �ی لُ  دْ�خُ

أَ
»...ءَ� خواندنــد:  چنیــن  و   ایســتادند 

�ةَ ‌الِله... .« اذن دخــول کــه تمــام شــد، روی 
َ
ک ا مَلا�ئِ لُ �ی

دْ�خُ
أَ
�ةَ ‌الِله ءَ� َّ حُ�ج

زمیــن حــرم مطهــر افتادنــد و بــا افتادگــیِ تمــام، عتبــه را بوســه‌باران 
کردنــد. ایــن حالــت، اندکــی به‌طــول انجامیــد. بعــد برخاســتند و 
پیراهــن مخصــوص را پوشــیدند و دوبــاره بــر عتبــه افتادنــد؛ ســپس 
شــدند.  روانــه  ضریــح  به‌ســمت  آرام،  گام‌هایــی  و  طمأنینــه  بــا 

ــی ویــژه. ــا توجــه و حال ــار ب غبار‌روبــی شــروع شــد، امــا ایــن ب

انقلاب)مدظلّه‌العالــی(  معظــم  رهبــر  شــد،  تمــام  غبار‌روبــی  وقتــی 
بیــن  ضریــح  غبارروبــی  بــرای  کــه  را  مخصوصــی  دســتمال‌های 
شــخصیت‌ها توزیــع شــده بــود، جمــع کردنــد و بــه ســروصورت خــود 
تولیــت  بــه  و خطــاب  برداشــتند  را  آن‌هــا  از  یکــی  بعــد  کشــیدند. 
ایــن  می‌توانــم  مــن  »آیــا  فرمودنــد:  امام‌رضــا؟ع؟  مقــدس  آســتان 

دســتمال متبــرک را بــرای خــودم بــردارم؟«

این خاطره را حجت‌الاســام رحیمیان بر خاطرمان نشــاندند و در پایان 
ــا  چنیــن افزودنــد: »بعــد از آن، رهبــر معظــم انقلاب)مدظلّه‌العالــی( ب
دل‌خوشــیِ تمــام، در پایین‌پــای حضــرت بــه نمــاز ایســتادند و نمــاز را 

بــا گریــه و زاری آمیختنــد و آراســتند.«1

1. نک: مؤسسۀ آموزشی‌پژوهشی امام‌خمینی؟ره؟، ویژه‌نامۀ آب، آیینه، آفتاب، ص1۵، 138۵.
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خرج سفر مشهد

یکــی از نزدیــکان موثّــق آیــت‌الله بهاءالدینــی خدمــت ایشــان بــود 
کــه از مســافرت بــه مشــهد و زیــارت وجــود مقــدس امام‌رضــا؟ع؟ 

صحبــت شــد. آن شــخص می‌گویــد:

مشــهد!«  می‌رفتیــم  بــود  خــوب  »چــه  گفتــم:  آقــا  بــه 
»الان!« فرمودنــد:  »کــی؟«  گفتــم:  »برویــم.«  فرمودنــد: 

عبــا و عصــای آقــا را آوردم و مهیّــای ســفر شــدیم. نــاگاه 
یــادم آمــد کــه هیــچ پولــی نــدارم. بــا خــود گفتــم: »نکنــد 
آقــا هــم پــول نداشــته باشــد! بهتــر اســت ماجــرا را بــه ایشــان 
پولــی  هیــچ  مــن  »آقــا،  گفتــم:  فکــر  ایــن  بــا  بگویــم.« 
نــدارم.« در جــواب گفتنــد: »مــن هــم نــدارم.« پرســیدم: 

»پــس چــه‌کار کنیــم؟!« گفتنــد: »برویــم.«

بدون‌پــول حرکــت کردیــم. از حســینیۀ آقــا پیــاده آمدیــم تــا 
ســر خیابــان. منتظــر ماندیــم. ناگهــان دیــدم از آخــر خیابــان 
چهارمــردان، جوانــی بــا دوچرخــه، به‌ســرعت می‌آیــد. وقتــی 
نزدیــک شــد، ایســتاد و کیســۀ پولــی را بــه آقــا داد و گفــت: 
»ایــن پــول مــال شماســت.« آقــا بــدون ‌اینکــه چیــزی بــه او 

بگوینــد، خطــاب بــه مــن فرمودنــد: »بگیــر ]تــا[ برویــم.«

آیــت‌الله مبشّــر کاشــانی کــه ایــن حکایــت را از ایــن اســتاد عارفشــان 
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ع رزق،  نقــل می‌کردنــد، در بیــان انــواع رزق می‌گفتنــد: »یــک نــو

انســان  بــه  روزی‌ای  ]یعنــی[  اســت:   1> سِ�ب حْ�تَ َ �ی لا   ُ �ث حَ�یْ >مِ�نْ 
می‌رســد؛ امــا از جایــی کــه فکــرش را هــم نمی‌کنــد!«2

با کهولت سن می‌ایستاد

معمــولًا تــا رمــق داشــتند، پیــاده می‌رفتنــد حــرم. آن‌هــم از کجــا: 
ــرم  ــق وارد ح ــن عتی ــی از صح ــر کس ــرم! اگ ــه ح ــیر ب ــن مس از دورتری
را  نــو  ایــازی؟ره؟ می‌رســید کــه صحــن  از علامــۀ  زودتــر  می‌شــد، 
ایشــان،  حرکــت  ایــن  می‌کردنــد.  انتخــاب  حــرم  بــه  ورود  بــرای 
دلیــل عارفانــه‌ای هــم داشــت. ایشــان در جــواب پیشــنهاد پسرشــان، 
وارد  عتیــق  صحــن  از  می‌کــرد  درخواســت  کــه  شــیخ‌محمدجواد 
حــرم شــوند، می‌گفتنــد: »نــه پســرم! از آن ســمت وارد شــویم کــه 
حضــرت  بالاســر  بــه  عتیــق  صحــن  اســت.  حضــرت  پایین‌پــای 

می‌خــورَد.«

روضــۀ  وارد  وقتــی  مــی‌زد.  مــوج  ایشــان  زیــارت  در  امــام  معرفــت 
را  جامعــه  زیــارت  ســن،  کهولــت  علی‌رغــم  می‌شــدند،  منــوّره 
ایســتاده می‌خواندنــد. وقتــی زیارتشــان تمــام می‌شــد، وارد مقــام 
ــد و فــوراً آنجــا را  ــارت می‌خواندن بالاســر حضــرت می‌شــدند و نمــاز زی
ــد. از  ــتفاده ببرن ــی اس ــل نوران ــران از آن مح ــا دیگ ــد ت ــرک می‌کردن ت

1. طلاق، ۳.

2. نک: حسن شفیعی و احمد لقمانی، آیت‌ بصیرت، ص38. 
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کســانی‌‌که بــرای اقامــۀ دو رکعــت نمــاز، در ایــن محــل محــدود، جــا 
می‌شــدند.1 ناراحــت  به‌شــدت  می‌کردنــد،  خــوش 

حرف‌هــای فرزنــدِ به‌اجتهاد‌رســیدۀ علامــه ابوالحســن ایــازی؟ره؟ 
تمــام شــد و مــن در ایــن اندیشــه‌ام کــه آیــا ایــن ســطرها می‌توانــد بــه 

ســبد معرفــتِ مــن و شــما‌ چیــزی بیفزایــد؟!

شبیه فرشته‌ها

مشــهد کــه می‌آمدنــد، بیشــتر شــب‌ها در حــرم بودنــد. وقتــی دقــت 
کــردم، دیــدم آیــت‌الله حســن معــزّی؟ره؟ آداب زیــارت را موبه‌مــو از 
روی مفاتیــح انجــام می‌دهنــد؛ امــا دراین‌‌بیــن، یــک رفتــار ایشــان 
هــر  می‌کردنــد،  حــرم  زیــارت  آهنــگ  وقتــی  بــود:  دیدنــی  بســیار 
قدمــی کــه در ایــن وادی برمی‌داشــتند، خــود را از هرچــه بــر ایشــان 
ســنگینی می‌کــرد، رهــا می‌کردنــد! کنــار می‌گذاشــتند قیدهــای 
موقعیــتِ اجتماعــی را و ســبک می‌شــدند از انگشــتر و عینــک و حتــی 
ــم ســؤالی بی‌پاســخ  ــا برای کفــش و جورابشــان. ایــن حرکــت حاج‌آق
شــده بــود. مــن راننــدۀ ایشــان بــودم. یــک بــار کــه همراهی‌شــان 

ــم. ــه را گرفت ــن قضی ــیِ ای ــرد‌م، پ می‌ک

را ذکرگویــان  بــا وقــار خاصــی بســتِ شــیخ‌بهایی  آقــا  دیــدم کــه 
پیمودنــد و وارد صحــن گوهرشــاد کــه شــدند، از درب ســمت چــپ 

1. مصاحبــۀ نگارنــده بــا آیــت‌الله محمدجــواد ایــازی، فرزنــد علامــه ابوالحســن ایــازی؟ره؟، منــزل 
رســتمکلا،20خرداد1388. در  ایشــان 
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صحــن، داخــل حــرم شــدند. همــۀ ایــن کارهــا را هــم با گریه و اشــک 
ــید  ــم: »ببخش ــم و گفت ــو رفت ــارت[ جل ــد از زی ــد. ]بع ــراه می‌کردن هم
جلــوی  کارم  ایــن  بــا  کــه  مــن  »بفرماییــد.«  گفتنــد:  حاج‌آقــا!« 
ــا  ــدم کــه شــما ب ــودم، ادامــه دادم: »دی ــه ب ــاران اشکشــان را گرفت ب
ــی  ــا خیل ــخ آق ــت؟« پاس ــش چیس ــدید. علت ــرم ش ــه وارد ح ــای برهن پ
ــود: »مگــر شــما در زیارت‌نامــه نمی‌خوانیــد کــه فرشــتگان  ــب ب جال
الهــی در اینجــا حافیــن )پابرهنــه( هســتند؟! اگــر فرشــته‌ها اینجــا 
]مثــل  اشــیا  ایــن  هرچــه  باشــیم؟!  چگونــه  بایــد  مــا  پابرهنه‌انــد، 
ع و خشــوعمان  کفــش و جــوراب1 و انگشــتر[ از مــا دور باشــند، خضــو

را بیشــتر می‌کنــد.«

حرفشــان کــه تمــام شــد، یــک‌آن، کفش‌هایــم بــر مــن ســنگینی 
کرد!2

هرچه متعلق به اوست، می‌بوسم!

بــرای کســانی‌که شــهرت جهانــی علامــۀ ‌طباطبایــی؟ره؟ را شــنیده 
ارادت عامیانــۀ  و  زیــارت ســاده  از  بــاور صحنه‌هایــی کــه  بودنــد، 
ایشــان می‌دیدنــد، کمــی دشــوار بــود. حجت‌الاســام دکتــر احمــد 

می‌گوینــد:  احمــدی 

1. توجــه فرماییــد کــه ظاهرشــدن خانم‌هــا در انظــار عمومــی بــدون جــوراب، قواعــد شــرعی خاصــی 
دارد کــه بایــد بــه نظــر مرجــع تقلیــد خــود عمــل کننــد.

2. نک: سیدجلال رضوی، خورشید اهلِ‌دل، ص13۵.
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اولیــن صحــن حــرم کــه می‌شــدند، دســتان  ایشــان وارد 
مرتعــش و لــرزان خــود را بــا ولعــی وصف‌ناپذیــر بــه چهارچوب 
در می‌گذاشــتند و چنان بادل‌باختگی به در بوســه می‌زدند 
کــه گویــی بــا تمــام وجــود و بدنشــان بــه حضــرت رضــا؟ع؟ 
بــه  کــه  رفت‌وآمدهایــی  تمــام  در  می‌کننــد.  عــرض‌ادب 
حــرم رضــوی داشــتند، حضــور و ادب و احتــرام حاکــم بــود. 
هنــگام حرکــت در صحن‌هــای حــرم، بــه این‌سووآن‌ســو 
از  و  برمی‌گزیدنــد  را  حــرم  از  گوشــه‌ای  نمی‌نگریســتند. 

ــارت جامعــۀ کبیــره می‌شــدند. حفــظ، مشــغول قرائــت زی

صحبت‌های یکی از بستگان علامه؟ره؟ نیز شنیدنی است: 

داشــتند،  کــه  کســالتی  همــه  بــا  عمــر،  آخــر  ماه‌هــای  در 
زیــارت حضــرت رضــا؟ع؟ را تــرک نکردنــد. باوجــود کســالت 
ــا؟ع؟  ــارت امام‌رض ــرض‌ادب و زی ــد از ع ــن، بع ــت س و کهول
اگــر حــرم شــلوغ نبــود، بــه ضریــح نزدیــک می‌شــدند و خــود 
گاه  می‌کردنــد.  بوســه‌بارانش  و  می‌چســباندند  آن  بــه  را 
می‌شــد کــه ایشــان را بــا زحمــت از ضریــح جــدا می‌کردیــم! 
خودشــان بــا حالــت انکســار و شکســتگی بــه مــا می‌گفتنــد: 
»مــن بــه حــال ایــن مــردم که عاشــقانه ضریــح را می‌بوســند، 

غبطه می‌خورم.«

ــی و فلســفیِ علامــه؟ره؟ را  ــرادی کــه آوازۀ جهان یکــی از اف
شــنیده بــود، خــودش را کنــار ایشــان کشــاند و پرســید: »آقــا 
شــما هــم مثــل عامۀ مــردم، ضریح حضــرت را می‌بوســید؟!« 
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ک و  علامــه؟ره؟ پاســخ ‌دادنــد: »مــن نه‌تنهــا ضریــح کــه خــا
تختــۀ درِ حــرم و هرچــه متعلــق بــه اوســت را می‌بوســم!«1

سه عمل برجسته در حرم

ــته را  ــارف وارس ــن ع ــی؟ره؟ ای ــی نجف ــت‌الله مرعش ــه آی ــد ک آورده‌ان
چنیــن ســتوده‌اند: »کوهســتانی؟ره؟ لنگــر زمیــن اســت.« امــا وقتــی 
کــه ایــن لنگــر زمیــن، در بــارگاه لنگــر زمیــن و زمــان و آســمان، یعنــی 
دیدنــی  بســیار  می‌یافتنــد،  حضــور  علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟  امــام 

بــود کــه چگونــه جبیــن بــر زمیــن حــرم محبــوب می‌ســاییدند!

حــرم  بــه  بــار،  ســه  روزی  مازندرانــی  آیــت‌الله ‌محمــد کوهســتانی 
مقیّــد  می‌کردنــد.  اقامــه  آنجــا  در  را  نمازهــا  و  می‌شــدند  مشــرّف 
بودنــد ایــن مســیر را پیــاده بپیماینــد. وقتــی اطرافیــان می‌خواســتند 
ایشــان را بــا وســیلۀ نقلیــه بــه حــرم برســانند، جــواب می‌شــنیدند: 
»شــما مــرا خیلــی زود بــه حــرم می‌رســانید! مــن می‌خواهــم پیــاده 

دارم.« کار  بــروم. 

کارشــان ذکــر بــود و دعــا و توســل. هنــگام تشــرف، عبایشــان را بــه 
بــا ادب فوق‌العــاده‌ای گام برمی‌داشــتند.  و  آســتین می‌کشــیدند 
می‌کــرد.  تفســیر  را  ا«2  �ن ِ

حَ�قّ �بِ  
ً
ا عارِ�ف ا  ارَ�ن ز� »مَ�نْ  روایــت  گام‌هایشــان 

1. نک: گروه نویسندگان، مرزبان وحی و خرد، ص132؛ سایت رضوان علم:
www.razavi.aqr.ir/rezvanelm

2. اشــاره بــه روایاتــی کــه زیــارت بامعرفــت ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ را ســبب واجب‌شــدن بهشــت معرفــی 
ــت. ــرده اس ک
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ــی کــه در  ــا ســه ســاعت طــول می‌کشــید. اعمال ــارت سحرشــان ت زی
حــرم انجــام می‌دادنــد، ســه چیــز بــود: مناجــات بــا خــدا )دعــا( و 

نجــوا بــا ولــیّ خــدا )زیــارت( و قرائــت کلام خــدا )قرائــت قــرآن(.1

بهرۀ معنوی و علمی از حضور در مشهد

آیــت‌الله حاج‌‌شیخ‌ابوالحســن ایــازی؟ره؟ از علمــای بــزرگ معاصــر 
ایشــان  بودنــد.  اهل‌بیــت؟عهم؟  مکتــب  دل‎باختــگان  و  مازنــدران 
ــد: ــه مشــهد را چنیــن بیــان کرده‌ان یکــی از خاطــرات خــود از ســفر ب

بــه این‌جانــب در دوران جوانــی کــه در  الهــی  الطــاف  از 
حــوزۀ علمیــۀ قــم بــه تحصیــل اشــتغال داشــتم، توفیــق 

اســت. ثامن‌الائمــه؟ع؟  حضــرت  مطهــر  مرقــد  زیــارت 

مــن در ســفر خــود بــه مشــهد، علاوه‌بــر زیــارت و اســتفاده 
اســاتید و  بــا  امــام؟ع؟ ســعی می‌کــردم  از مقــام معنــوی 
عالمــان بــزرگ آنجــا آشــنا شــوم و از خرمــن دانــش آن‌هــا 
ــدس،  ــهد مق ــه مش ــافرتم ب ــتین مس ــم. در نخس ــره جوی به
موفــق بــه دیــدار دو شــخصیت بــزرگ علمــیِ آن دیــار شــدم. 
نخســتین شــخصیت علمــی کــه توفیــق ملاقــات بــا ایشــان 
را داشــتم، جنــاب ادیــب نیشــابوری، معــروف بــه ادیــب 
مهــارت  و  تخصــص  عــرب،  ادبیــات  در  کــه  بــود  ثانــی 
در  ادبــی  کتاب‌هــای  رســمیِ  مــدرس  و  داشــت  خاصــی 

1. نک: عبدالکریم کوهستانی، بر قلۀ پارسایی، ص201.
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حــوزۀ علمیــۀ مشــهد بــود و دیگــری جنــاب میرزاحبیــب‌الله 
گلپایگانــی.

زیــارت  معنــوی  آثــار  و  بــرکات  از  یکــی  خــود،  ایــن 
آن  در  می‌یابــد  توفیــق  انســان  کــه  اســت  امام‌رضــا؟ع؟ 
دیــار، بــه زیــارت عالمــان بــزرگ نائــل آیــد و از خرمــن دانــش و 

ببــرد.1 فیــض  آن‌هــا  معنویــت 

زیارت با یک سینی چای

مســیر  در  بــود.  برگشــته  حــرم  از  زیــارت  عطــر  آغــوش  یــک  بــا 
مســافرخانه بــا خــود می‌گفــت: »مــن کــه بعــد از مدت‌هــا دوری از 
ــر و روی  ــن از س ــدم، ببی ــت ش ــن سرمس ــارت چنی ــن زی ــا ای ــهد، ب مش
ــازه گــرم  ــد ت ــارد! لاب آقاســید، دوســت همســفرم، چــه اشــتیاقی می‌ب
ــا  ــد؛ ام ــافرخانه ش ــا وارد مس ــن خیال‌ه ــا همی ــت.« ب ــده اس ــارت ش زی
بــه  بی‌شــباهت  کــه  مســافرخانه  اتــاق  جلــوی  نعلیــنِ جفت‌شــدۀ 
کفش‌هــای آقاســید‌روح‌الله نبــود، رشــتۀ فکــرش را از هــم گسســت. 
در را کــه گشــود، بــا صدایــی ناشــی از برخــورد اســتکان‌ها مواجــه 

شــد: بلــه، آقاســیدروح‌الله بــود.

رفــت داخــل: »ســام ســید!« جــواب شــنید: »ســام. زیــارت قبــول.« 
گفــت: »قبــولِ حــق. ببینــم ســید، مگــر شــما بــه زیــارت نرفتیــد؟ چــرا 
این‌قــدر زود برگشــتید؟!« ســید بــا تبســم گفــت: »آمــدم تــا بــرای 

1. نک: محمد امیری سوادکوهی، ایازی از ملکوت، ص80.
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دوســتان چــای آمــاده کنــم. چطــور مگــر؟!« جــواب داد: »آخــر وقتــی 
قــم بودیــم، بــرای آمــدن بــه مشــهد، دســت از پــا نمی‌شــناختید؛ ولــی 
بــا این‌همــه اشــتیاقی کــه  حــالا...! ســیدجان، مگــر چــه می‌شــد 
داشــتید، ســیر زیــارت می‌کردیــد، بعــد کــه آمدیــم، همه‌با‌هــم ایــن 
کارهــا را انجــام می‌دادیــم! ایــن چــه کاری اســت؟ شــما دعــا و زیارت 
را مختصــر می‌کنیــد و بــه منــزل برمی‌گردیــد، ایــوان را آب‌وجــارو 
می‌زنیــد، فــرش پهــن می‌کنیــد، ســماور روشــن می‌کنیــد، چــای 
آمــاده می‌کنیــد و... ؟ صبــر می‌کردیــد، ایــن‌ ‌کارهــا را وقتــی ‌کــه از 

حــرم برگرشــتیم، باهــم انجــام می‌دادیــم.«

ــارت و  آقاســیدروح‌الله گفــت: »مــن ثــواب ایــن کار را کمتــر از آن زی
دعــا نمی‌دانــم!«1

از  روحانــی  حمیــد  حجت‌الاســام  کــه  خاطــره‌  ایــن  شــنیدن  بــا 
زبــان یکــی از علمــا و دربــارۀ رفتــار امام‌خمینــی؟ره؟ نقــل کردنــد، 
و  شــد  گشــوده  برابــرم  در  آدابــش  و  زیــارت  از  وســیع  پنجــره‌ای 
دریافتــم کــه کمــک بــه زائــر ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ نیــز فضیلتــی همچــون 
زیــارت دارد: زیارتــی از جنــس پختــن غــذا و شســتن ظــرف و رُفتــن 

اتــاق!

احترام به زوّار امام‌رضا؟ع؟

آیــت‌الله مرتضــی حائــری؟ره؟ کــه بــا کوچک‌تریــن بهانــه، به‌عشــق 

1. نک: »امام‌خمینی؟ره؟ در محضر معصومان؟عهم؟«، ماهنامۀ فرهنگ کوثر، ش31، مهر1378.
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قــم عــازم مشــهد می‌شــدند، هنــگام  از  زیــارت حضــرت رضــا؟ع؟ 
تشــرف بــه حــرم، بــه زائــران آن حضــرت بســیار احتــرام می‌گذاشــتند؛ 
ــم بزرگــوار می‌گفتنــد:  ــد. آن عال ــی بودن هرچنــد کــه از افــراد معمول
»احتــرام بــه زائــران، احتــرام بــه آن حضــرت و موجــب خشــنودی آن 
امــام اســت.« ایشــان دربــارۀ علــت ایــن حرکــت خــود، حکایتــی را 

نقــل می‌کردنــد:

ــهد  ــی را در مش ــارت، اتاق ــرای زی ــرت ب ــران حض ــی از زائ یک
اجــاره کــرد. او متوجــه شــد کــه در همســایگی‌اش‌ فــردی 
اســت کــه مدت‌هــا پیــش از او در مجــاورت حــرم مطهــر 
بــه  او  از  بیــش  درعین‌حــال،  ولــی  اســت؛  شــده  ســاکن 
حــرم مشــرّف می‌شــود و آداب زیــارت را بهتــر از او به‌جــا 
مــی‌آورد و زیارت‌هــا را هــم بیشــتر طــول می‌دهــد. یــک روز 
بــه حــال او غبطــه خــورد و تصمیــم گرفــت او هــم بــا آداب 
دخــول  اذن  خوانــدن  و  غســل‌کردن  مثــل  مخصــوص، 

ــود. ــرّف ش ــرم مش ــه ح و... ب

یــک روز صبــح، آداب و مقدمــاتِ لازم را انجــام داد و بــه 
حــرم رفــت. وقتــی خواســت وارد حــرم مطهــر شــود، یکــی 
ج می‌شــد. آن  از همشــهری‌هایش را دیــد کــه از حــرم خــار
همشــهری نزدیکــش آمــد و بــا او بســیار گــرم گرفــت؛ ولــی 
او کــه می‌خواســت اذن دخــول بخوانــد و بــا حــال وارد حــرم 
شــود، خیلــی ســرد برخــورد کــرد. بعــد هــم وارد حــرم شــد و 
ــد. ــرون آم ــرم بی ــرد و از ح ــی ک ــارت باحال ــودش، زی ــر خ به‌نظ
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بــه خانــه کــه رســید، دیــد آن همســایۀ مجــاور، هنــوز از 
حــرم نیامــده اســت. پــس از مدتــی، آن همســایه هــم آمــد 
ــت:  ــدا زد و گف ــاب ص ــرام و الق ــدون احت ــم و ب ــا اس و او را ب
ــا ایــن  ــا!’« ت ــارت مــن نی ــه زی ــد: ‘دیگــر ب »حضــرت فرمودن
ــر، امــام  ــا آن زائ جملــه را شــنید، فهمیــد برخــورد ســردش ب
داده‌انــد؛  دســتوری  چنیــن  و  اســت  کــرده  ناراحــت  را 
ــا اینکــه آدرســی از  ــود، ب ــا هــر زحمتــی ب ازایــن‌رو، رفــت و ب
همشــهری‌اش نداشــت، او را یافــت و عذرخواهــی کــرد؛ 
ــا اینکــه روز بعــد، همــان همســایه،  ــی بــه حــرم نرفــت ت ول
وقتــی از حــرم برگشــت، بــا احتــرام صدایــش کــرد و گفــت: 

ــا!’«1 ــن بی ــارت م ــه زی ــالا ب ــد: ‘ح ــام فرمودن »ام

ش3و۴،  س۱،  زیــارت،  فرهنــگ  فصلنامــۀ  شــیعه«،  علمــای  زیارتــی  »ســیرۀ  شــریفی،  محمــود   .1
ص89و90. پاییــز1389،  و  تابســتان 
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اول رضایت؛ بعد زیارت

آیــت‌الله بهاءالدینــی؟ره؟ به‌شــدت از آزار دیگــران در هنــگام زیــارت 
نهــی می‌کردنــد:

اســت؛  مقــدم  امــام؟ع؟  زیــارت  بــر  امــام؟ع؟  رضایــت 
یعنــی انســان موقــع زیــارت بایــد تمــام توجهــش بــه جلــب 
رضایــت امــام معصــوم؟ع؟ باشــد و نــه ]بــه[ رضایــت دل 
ــرادران و خواهــران  ــه اذیــت و آزار ب خــود؛ بنابرایــن هرگون
دینــی در موقــع زیــارت، موجــب نارضایتــی‌ امــام؟ع؟ اســت 
و چنیــن زیارتــی ســود چندانــی نــدارد. چه‌بســا زائــری کــه 
از ضریــح ]زیــارت می‌کنــد و[ زیارتــش  در فاصلــه‌ای دور 
مقبــول می‌گــردد و زائــری نزدیــک قبــور ]مطهــر زیــارت 
دیگــران،  بــرای  مزاحمــت  ]ایجــاد[  بــا  ولــی[  می‌کنــد؛ 

می‌شــود.1 معصــوم؟ع؟  امــام  نارضایتــی  موجــب 

خیلی دور، خیلی نزدیک

زیارتــی ســاده، ولــی تماشــایی‌ داشــتند. رفتارشــان فریــاد مــی‌زد کــه 
قصــد آمــوزش هــم دارنــد. وارد مســجد گوهرشــاد کــه می‌شــدند، 
روی زمیــن می‌نشســتند و می‌گفتنــد: »زیــارت امیــن‌الله بخوانیــد.« 

1. نک: حسن شفیعی و احمد لقمانی، آیت‌ بصیرت، ص7۵.
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زیــارت کــه خوانــده می‌شــد، بــه فکــر فرومی‌رفتنــد. گاهــی از زیــر 
ابــروان درشتشــان، از دور نگاهــی بــه ضریــح می‌افکندنــد. چشــمان 
طلاکاری‌هــای  خیــرۀ  نگاهشــان  کــه  می‌گفــت  ایشــان  پرنفــوذ 
فضیلــت  مجــذوب  بلکــه  اســت؛  نشــده  حضــرت  زیبــای  ضریــح 
اســت!  گرفتــه  آرام  طلایــی  گنبــد  ایــن  زیــر  کــه  اســت  کمالــی  و 
آیــت‌الله بهاء‌الدینــی؟ره؟ امام‌رضــا؟ع؟را بــه همیــن ســادگی زیــارت 

می‌گشــتند. بــاز  و  می‌کردنــد 

مــا کــه مثــل ایشــان از قــم بــه مشــهد آمــده بودیــم، خــوش نداشــتیم 
همین‌طــور ســاده برگردیــم و اصــرار داشــتیم هرطــور شــده اســت، 
خودمــان را بــه ضریــح برســانیم؛ مثــل اینکــه اصــاً ‌جــز بــا انجــام ایــن 
کار، زیــارت بــه دلمــان نمی‌چســبید و حتــی تــهِ دلمــان از نــوع زیــارت 
آیــت‌الله بهاء‌الدینــی گلــه هــم داشــتیم! جــدا شــدیم کــه برویــم؛ ولــی 

آقــا بهانــۀ خوبــی بــرای آگاه‌کــردن مــا پیــدا کردنــد و گفتنــد:

ــدَ المَــزُور« اســت. زیــارت  ــر عِنْ ببینیــد، زیــارت »حُضُــورُ الْزائِ
بدانــد.  زیارت‌شــونده  نــزد  را  زائــر، خــود  اســت کــه  ایــن 
چــرا می‌خواهیــد خــود را بــه ضریــح برســانید؟ چــرا ســعی 
ــا فکــر  ــام؟ع؟ آشــنا باشــید؟! اگــر ب ــا افــکار ام ــد ب نمی‌کنی
امــام؟ع؟ آشــنا شــوید، نزدیــک ایشــان، بلکــه بــا ایشــان 
هســتید؛ گرچــه از قبــر و ضریــح فاصله‌هــا داشــته باشــید!«

شــب کــه شــد، روی حرف‌هــای ایشــان فکــر می‌کــردم کــه خوابــم 
بُــرد. در عالــم رؤیــا دیــدم بــه مــن می‌گوینــد: »مثــل آقــای بهاء‌الدینــی 

زیــارت کنیــد.«1  
1. نک: حسن حیدری کاشانی، سیری در آفاق، ص2۴9.
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آقا نوکر می‌خواهد، نه زائر

آیت‌الله‌العظمــی‌ غلامرضــا یــزدی؟ره؟ معروف‌بــه فقیــه خراســانی، 
عالمــی وارســته و فقیــه و مرجــع دینــیِ مــردم یــزد بودنــد. آیــت‌الله 
امجــد ماجرایــی عبرت‌آمــوز از ایشــان نقــل کرده‌انــد کــه نشــان از 

معرفــت عمیــق آن عزیــز دارد:

روزی  یعنی23ذی‌قعــده:  بــود،  امام‌رضــا؟ع؟  زیارتــی  روز 
آقــا  حــرم  در  نفس‌کشــیدن  بــرای  دلشــان  همــه   کــه 
یزدی‌هــا  ســایر  مثــل  نیــز  شــیخ‌غلامرضا  دل  می‌زنــد.  پــر 
هــوای مشــهد کــرده بــود. در عصــرِ ایشــان از ماشــین و... 
کــه خبــری نبــود! زائــران بــا چهارپــا راهــیِ مشــهد می‌شــدند. 
اینکــه شــیخ چنــد شــب و روز را ســپری کردنــد، نمی‌دانــم؛ 
ولــی وقتــی بــه مشــهد رســیدند، هنــوز وارد صحن‌وســرای 
آقــا نشــده بودنــد کــه پیرمــردی روستانشــین ایشــان را بــرای 
بی‌درنــگ  کــرد.  دعــوت  روســتا  مراســم  در  روضه‌خوانــی 
گفتنــد: »چشــم، می‌آیــم« و بــا خــود ادامــه دادنــد: »درســت 
ــردم؛  ــل ک ــا تحم ــارت آق ــرای زی ــه راه را ب ــه این‌هم ــت ک اس

ولــی آقــا زائــر نمی‌خواهنــد، نوکــر می‌خواهنــد!«

بــا ایــن فکــر، از همــان جــا برگشــتند و برای انجــام وظیفه، 
بــه آن روســتا رفتنــد. پــس از روضه‌خوانــی در روســتا هــم، 
ــد، بــه مشــهد نرفتنــد و  ــی کــه قبــاً داده بودن به‌دلیــل قول
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ــا همــان عشــق و  ــا و ب ــا همــان چهارپ ــزد برگشــتند، ب ــه ی ب
شــور و شــعف.1

ســجده در جــای خلــوت

آیت‌الله‌العظمی بهجت؟ره؟ مکاشفه‌ای را چنین نقل کرده‌اند:

روزی اســتادم، علامــه محمدحســین غَــروی اصفهانــی، در 
لابــه‌لای شــلوغی‌های حــرم امام‌حســین؟ع؟ بــه ســجده 
افتادنــد. سجده‌شــان طــول کشــید. همــان لحظــه درحــال 
مکاشــفه، حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟ را دیدنــد کــه بــه او 
می‌گوینــد: »میــان این‌همــه جمعیــت، ســجدۀ طولانــی 
خلــوت  جــای  در  را  کارهــا  این‌گونــه  نیســت.  مناســب 

ــد.«2 ــام دهی انج

آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ خــود نیــز شــب‌های جمعــه را به‌دلیــل 
شــلوغیِ حــرم بــرای زیــارت مناســب نمی‌دانســتند و می‌فرمودنــد: 
»ســعی کنیــد در روزهــای خلــوت بــه حــرم اهل‌بیــت؟عهم؟ مشــرّف 
پیــش  شــما  بــرای  معصیتــی  مــردم،  بــا  برخــورد  مبــادا  تــا  شــوید 

بیــاورد.«3

1. نک: محمود امجد، جواهر معنوی، ص۶۷.

2. نک: مؤسسۀ تحقیقاتی فرهنگی اهل‌بیت؟عهم؟، فریادگر توحید، ص8۶.

3. مصاحبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاسمی، یکی از شاگردان و ملازمان ایشان. 
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احترام به والدین؛ شرط زیارت

آیت‌الله‌العظمــی  بــه  را  خــودش  جمعیــت  میــان  از  بــود،  هرطــور 
گــرهِ  کــه  بــود  پیــدا  جــوان  حــال‌وروز  از  رســاند.  بهجــت؟ره؟ 
کــوری دارد و از شــور و نشــاطش آشــکار بــود کــه بــرای گشــودن 
گــره‌اش، بــه خطــا نرفتــه اســت. صورتــش را نزدیــک ایشــان بــرد 
از  کــه  مدت‌هاســت  ببخشــید!  »آقــا،  کــرد:  زمزمــه  این‌چنیــن  و 
امام‌رضا؟ع؟حاجتــی را می‌خواهــم. کارم شــده اســت توســل؛ ولــی 
حاجتــم روا نمی‌شــود. چــه کار کنــم؟ لطفــاً راهنمایــی‌ام کنیــد.«

آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ فرمودنــد: »جــوان، شــما بــه مــادرت 
بی‌اعتنــا هســتی و احترامــش نمی‌کنــی. بــرو و عذرخواهــی کــن؛ 

بعــد بیــا همیــن‌ جــا! ]بیــا حــرم.[«1

وحدت قلب و زبان

حجت‌الاسلام عبدالله فاطمی‌نیا فرموده‌اند: 

از  بــودم. یکــی  در حضــور آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ 
جوانــان نــزد ایشــان آمــد و گفــت کــه قصــد رفتــن بــه حــرم 
را دارد و از ایشــان خواســت تــا توصیــه‌ای بــه او بکننــد. 
ایشــان فرمودنــد: »مــن بیشــتر از مطالــب مفاتیــح الجنــان 

1. نک: مؤسسۀ تحقیقاتی‌فرهنگی اهل‌بیت؟عهم؟، فریادگر توحید، ص80.
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چیــزی بلــد نیســتم! ولــی وقتــی حــرم می‌آییــد، یادتــان 
ایــن یعنــی  بــا زبانتــان یکــی باشــد.«  نــرود کــه قلبتــان 
حضــور قلــب داشــته باشــیم و دل و زبانمــان باهــم همــراه 

باشــد.1

حریم حرم

از ابتــدای ورودشــان بــه مشــهد، مقیّــد بودنــد هــر شــب بعــد از اقامــۀ 
نمــاز مغــرب و عشــا بــه حــرم مطهــر مشــرّف شــوند.این کار تــا پایــان 
مســجد  از  ابتــدا  میلانــی؟ره؟  آیــت‌الله  یافــت.  تــداوم  عمرشــان 
ــا  ــد و از مســجد ت گوهرشــاد به‌ســوی مرقــد مطهــر حرکــت می‌کردن
حرم، ســه مســیر را پشــت ســر می‌گذاشــتند: دارالسّــیاده و دارالحفّاظ 

و درب حــرم.

ایشــان از هــر دری کــه عبــور می‌کردنــد، بــه آن در بــا توجــه نــگاه 
می‌بوســیدند؛  را  آن  و  پاییــن ‌می‌آوردنــد  را  سرشــان  و  می‌کردنــد 
ســپس وارد حــرم می‌شــدند و روبــه‌روی ضریــح حضــرت می‌‌ایســتادند 
و مشــغول اذکار و اوراد می‌شــدند. وقتــی هــم کــه زیارتشــان بــه اتمام 
می‌رســید، بــا حضــور قلــب و بــدون اینکــه بــا کســی صحبــت کننــد، 
از مقابــل ضریــح برمی‌گشــتند؛ امــا رو بــه ضریــح حرکــت می‌کردنــد.

اجــازه  و  بودنــد  آرامــش  و  ســکوت  درحــال  زیــارت،  زمــان  بیشــتر 
در  بیایــد.  کنارشــان  صحبــت  یــا  ســؤال  بــرای  کســی  نمی‌دادنــد 

1. نک: سیدعبدالله فاطمی‌نیا، نکته‌ها در گفته‌ها، ج3، ص۵۸.
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حــرم، روبــه‌روی ضریــح و پیــش روی حضــرت می‌ایســتادند و زیارتــی 
نمی‌نشســتند. و  می‌خواندنــد  طولانــی 

بایــد  می‌شــود،  حــرم  وارد  وقتــی  »انســان  می‌فرمودنــد:  همــواره 
متوجــه باشــد کــه وارد عرصــۀ حضــور امــام می‌شــود؛ پــس حریمــی را 
بایــد نگــه دارد.« گاهــی از رفتــار زائــران بقیــع کــه روی قبــر می‌رفتنــد 
ک بردارنــد، اظهــار تعجــب و ناراحتــی می‌کردنــد و می‌‍‌گفتنــد:  تــا خــا

ــد؟!« ــا می‌گذارن ــا پ ــد کج ــا نمی‌دانن ــی این‌ه »یعن

آیــت‌الله میلانــی؟ره؟ خــود، به‌طــرف ضریــح و نزدیــک آن نمی‌رفتنــد؛ 
امــا به‌جــای ایــن کار، در و دیــوار حــرم را می‌بوســیدند! شــاید به‌دلیــل 
به‌دلیــل  یکــی  نمی‌کردنــد:  را  کار  ایــن  مهــم  نکتــۀ  دو  رعایــت 
ازدحــام جمعیــت و پرهیــز از ایجــاد مزاحمــت بــرای زائــران و دیگــری 

نگه‌داشــتن حریــم امــام؟ع؟.1

ایــن سخنشــان هرگــز از خاطــرم نمــی‌رود کــه می‌گفتنــد: »میــل 
دارم بــرای همیشــه، حیّــاً و میّتــاً )زنــده و مُــرده(، در کنــار قبــۀ منــوّرۀ 

ثامن‌الحجج؟ع؟ باشم.«

رعایت بهداشت در حرم مطهر

آیــت‌الله  مرحــوم  پیوســته‌به‌خدا،  و  وارســته‌ازدنیا  عالِــم  یک‌بــار 
را  دهانــش  آب  کــه  دیدنــد  حــرم  در  را  ســیدی  کشــمیری؟ره؟ 

1. مصاحبۀ نگارنده با آیت‌الله سیدحسن صالحی، منزل ایشان، 2دی138۵.
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او  بــه  ایشــان به‌آرامــی خطــاب  انداخــت.  در صحــن، ‌روی زمیــن 
گفتنــد: »ســید! اینجــا صحــن جــدّت علی‌بن‌ابیطالــب؟ع؟ اســت. 

نریــز.«1 را  آب دهانــت 

دوست دارم ضریحتان را ببوسم

حــرم  در  کوهســتانی؟ره؟  آیــت‌الله  وداع  لحظــۀ  بــود  تماشــایی 
یــک  تــا  آقــا: گاه  بــا  داشــت خداحافظــی ‌ایشــان  دیــدن  رضــوی! 
‌ســاعت، بلکــه بیشــتر به‌طــول می‌انجامیــد. در ایــن مــدت، آســمان 
ــه تماشایشــان  ــود و دل کســانی‌که ب ــی ب چشمانشــان همــواره باران

نشســته بودنــد نیــز آســمانی.

دردِدل  و  می‌ایســتادند  حضــرت  روبــه‌روی  مدتــی  حاج‌شــیخ 
می‌کردنــد؛ ســپس به‌ســمت رواق دارالسّــیاده می‌رفتنــد و صورتشــان 
را روی عتبــه می‌گذاشــتند و چــه رازهــا کــه نمی‌گفتنــد و چــه نیازهــا 
کــه ابــراز نمی‌کردنــد! حالاتشــان فریــاد مــی‌زد کــه دل‌کنــدن از آقــا 
به‌ســمت  ایشــان  خیــرۀ  چشــمان  اســت!  دشــوار  خیلــی  برایشــان 

ضریح، از میلی در دلشان حکایت می‌کرد: 

امــام عــرض  بــه  آقــا وداع می‌کــردم،  بــا  آخــری کــه  روز 
جمعیــت  ببوســم.«  را  شــما  ضریــح  دارم  »میــل  کــردم: 
بســیار زیــاد بــود و نزدیک‌شــدن بــه ضریــح ]نه‌فقــط[ روا 
نبــود، بلکــه ناممکــن بــود؛ ولــی حضــرت عنایتــی کردنــد 

1. نک: سیدعلی‌اکبر صداقت، روح و ریحان، ص12۶.
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ــح رســاندم  ــه ضری ــدم: به‌آرامــی خــود را ب ــه‌دل نمان و آرزوب
را بوســیدم.1 و آن 

زیارتِ بدون‌آزار

ــب‌های  ــد ش ــف، مانن ــای نج ــی از بازاری‌ه ــین، یک ــبی عبدالحس ش
دیگــر در انتظــار حضــرت امــام؟ره؟ نشســت تــا او را ببینــد. چــه جــای 
خوبــی هــم نشســته بــود: پایین‌پــای حضــرت کــه همــۀ اهل‌معرفــت 

حســرتش را می‌خوردنــد! عبدالحســین می‌گویــد:

همــراه،  یــک  به‌اتفــاق  امام‌خمینــی؟ره؟  دیــدم  یــک‌آن 
مــن  کــه  همــان ‌جــا  یعنــی  همیشــگی،  جــای  به‌ســمت 
نشســته بــودم، آمدنــد. شــخص همــراهِ آقــا خواســت مــرا 
امــام؟ره؟  امــا  بنشــیند؛  آقــا  تــا  کنــد  بلنــد  جایــم  ســر  از 
جــای  در  خواســتند  شــدند.  مانــع  و  کردنــد  مخالفــت 
دیگــری بنشــینند کــه مــن بلنــد شــدم و گفتــم: »آقــا، اصــاً 
مــن اینجــا نشســته‌ام تــا بــرای شــما جــا بگیــرم!« امــام اعتنــا 
نکردنــد و جــای دیگــری نشســتند. در همــان لحظــه، یــاد 
صحنــه‌ای افتــادم: در حــرم آقــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــودم 
کــه امــام؟ره؟ وارد شــدند و همراهانشــان ســعی کردنــد 
برایشــان جایــی خالــی پیــدا کننــد؛ امــا ایشــان بی‌اعتنــا بــه 
کارهــای آن‌هــا، در جــای دیگــری نشســتند و بــه زیــارت و 

1. نک: عبدالکریم کوهستانی، بر قلۀ پارسایی، ص198.



رســــــــم 
حضـــور

62

دعــا پرداختنــد.1

زیارت با گناه؛ ممنوع!

آقــا علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟  بــه  آیت‌الله‌العظمــی گلپایگانــی؟ره؟ 
شــبیه[  ]و  ممثّــل  ایشــان  می‌گفتنــد  داشــتند.  عجیبــی  علاقــۀ 
امام‌رضــا؟ع؟ هســتند. هضــم معنــای ایــن حــرف برایــم کمــی دشــوار 
بــود تــا اینکــه شــخصی فاضــل گفــت: »یکــی از بــزرگان در عالــم رؤیــا 
دیــده اســت کــه امام‌رضــا؟ع؟ در ســیمای آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی 
ظاهــر شــده‌اند!« ایشــان ازبــس بــه آقــا عشــق می‌ورزیدنــد، وقتــی 
ــر  ــوق ب ــک ش ــت، اش ــهد اس ــازم مش ــی ع ــه کس ــدند ک ــه می‌ش متوج
بــه آن شــخص  گونه‌هایشــان جــاری می‌شــد و در همــان حــال، 
کمــک مالــی می‌کردنــد. حاضــر بودنــد تمــام دارایی‌شــان را پــای 
هــر  بودنــد،  کــه مشــهد  هــم  زمانــی  اشــتیاق هزینــه کننــد!  ایــن 
و  شــوق  از  خــود،  ایشــان  می‌شــد.  ســپری  حرم‌رفتــن  بــا  روزشــان 
شــعفِ رفتــن بــه حــرم و حســرتی کــه لحظــه‌ای بــر قلبشــان ‌نشســته 

است، چنین گفته‌اند:

در زمــان اختــاط زن و مــرد در حــرم ]کــه هنــوز قســمت 
زنانــه و مردانــۀ اطــراف ضریــح مشــخص و جــدا نبــود[، 
حضــرت  بــه  بنابرایــن[  ]؛  بــروم  ضریــح  کنــار  نتوانســتم 
از گنــاه،  رضــا؟ع؟ عــرض کــردم: »مــن به‌خاطــر دوری 

1. نک: محمدرضا سبحانی‌نیا و سعیدرضا علی‌عسکری، مهر و قهر، ص32۴.



سایه‌های 
آفتابی

63

شــما  اگــر  زیــارت کنــم.  را  نمی‌توانــم ضریــح مطهرتــان 
را  شــبی  دارم  عنایتــی کنیــد. دوســت  صــاح می‌دانیــد، 

کنــار ضریــح شــما باشــم.«

ایشــان همــان شــب بــه آرزوی خــود رســیدند. کســی چــه می‌دانــد آن 
شــب چــه گذشــت میــان ایــن عــارف وارســته و امام‌رضــا؟ع؟!1

به اطراف خود توجه نداشت

آیــت‌‌الله محســن خــرازی از مرحــوم ســیدمحمد کســایی خرازی؟ره؟ 
این‌طــور نقــل فرموده‌انــد:

‌همــراه یکــی از علمــای بزرگــوار بــه مشــهد مقــدس رفتــم. 
ــا  ایشــان دوســت نداشــتند موقــع رفتــن بــه حــرم، کســی ی
عــده‌ای همراهی‌شــان کننــد. وقتــی هــم کــه خودشــان 
‌تنهــا بــه حــرم می‌رفتنــد، از اطرافیانشــان غافــل می‌شــدند. 
یک‌بــار حــدود یــک ســاعت کنــار ایشــان نشســتم. عاقبــت 
خســته شــدم و بیــرون آمــدم. وقتــی از حــرم بیــرون آمدنــد، 
ایشــان  بــودم!«  کنارتــان  ســاعت  »یــک  کــردم:  عــرض 

فرمودنــد: »متوجــه شــما نشــدم.«

نیــز همیــن شــیوۀ زیارتــی را دربــارۀ  آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ 
استادشــان، آیت‌الله‌العظمــی نائینــی؟ره؟ بیــان فرموده‌انــد: »وقتــی 

1. نک: مهدی لطفی، نوری از ملکوت، ص80.
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آیــت‌الله نائینــی؟ره؟ بــه حــرم مشــرّف می‌شــدند، مــردم، اطرافشــان 
را می‌گرفتنــد؛ ولــی ایشــان در حیــن زیــارت، بــه اطــراف خــود توجهــی 

نداشــتند.«1

ــری  ــی حائ ــم، آیت‌الله‌العظم ــزرگ ق ــوزۀ ب ــس ح ــارت مؤس ــن زی آخری
بــوده اســت:  امام‌رضــا؟ع؟ بســیار شــورانگیز  یــزدی؟ره؟ در حــرم 
ــد؛  ــرون آمدن ــد، از حــرم بی ــا حضــرت؟ع؟ وداع کردن ایشــان وقتــی ب
ولــی بــرای دومیــن بــار بــه حــرم برگشــتند و دوبــاره وداع کردنــد. 
گاه  کــه  بــود  ســخت  برایشــان  حضــرت؟ع؟  از  دل‌کنــدن  گویــا 

بیــرون می‌رفتنــد؛ ولــی بــاز بــه حــرم برمی‌گشــتند!2

 آفت زیارت

در میــان کاروانــی کــه همــراه مرحــوم شــیخ‌رجبعلی خیــاط بــه زیــارت 
رابطــۀ  می‌رســید  به‌نظــر  کــه  بودنــد  زن‌وشــوهری  بودنــد،  رفتــه 
خوبــی باهــم ندارنــد. آن روز هــم وقتــی همــه از زیــارت برگشــتند، 
بــود و خانــم زخمِ‌زبــان  ایــن دو، وســط راه، بگومگویشــان شــده 

آزاردهنــده‌ای نثــار همســرش ‌کــرده بــود.

وقتــی همگــی بــرای اســتراحت وارد منــزل شــدند، مرحــوم شــیخ بــه 
همــه »زیــارت قبــول« گفتنــد؛ ولــی نوبــت ایــن خانــم کــه رســید، 

1. محسن خرازی، روزنه‌هایی از عالم غیب، ص2۵۶و339.

ح زندگــی آیــت‌الله مؤســس، ج۱، ص۲۴؛ به‌نقــل‌از: ابراهیــم کاظمــی  2. صــادق حســینی ا‌یــزدی، شــر
خوانســاری، آییــن زیــارت عارفــان، ص109.
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فرمودنــد: »تــو کــه هیــچ! تــو همــه ]اَعمــال و زیارتــت[ را ریختــی 
آقــا؟ مــن این‌همــه  بــا تعجــب پرســید: »چطــور مگــر  زمیــن!« زن 
راه آمــده‌ام بــرای زیــارت!« پاســخ شــیخ‌رجبعلی خیــاط عبرت‌آمــوز 
اســت: »بلــه، ولــی آن نیشــی کــه امــروز بــه همســرت زدی، همــۀ 

آن‌هــا را بــا خــودش بــرد!«1

جای دیگران را اشغال نمی‌کرد

هــر  بهجــت؟ره؟  آیت‌الله‌العظمــی  کــه  می‌دانســتند  همــه  دیگــر 
ــی وارد حــرم مطهــر  تابســتان در مشــهد هســتند و صبح‌هــا چــه زمان
جمــع  دورشــان  کــه  بــود  جمعیتــی  مــوج  امام‌رضا؟ع؟می‌شــوند. 
می‌شــدند و نمــاز و زیــارت و دعــای یــک تــا دوســاعتۀ آقــا را به‌نظــاره 

. می‌نشســتند

ایشــان بــا حالــت رقــت و انکســار در حــرم گام برمی‌داشــتند و در آن 
حــال، بــه احــدی توجــه نداشــتند. هنــگام ورود بــه حــرم، درِ ورودی 
را می‌بوســیدند و گونــۀ خــود را روی در می‌نهادنــد و وارد می‌شــدند. 
همیشــه ذکرگویــان، از پایین‌پــای حضــرت وارد می‌شــدند؛ ســپس 
بــا قرارگرفتــن در روبــه‌روی ضریــح مطهــر، مشــغول زیــارت امیــن‌الله 
پنج‌شــنبه، علاوه‌بــر  روزهــای  فقــط در  و  و عاشــورا و... می‌شــدند 
اقامــه  هــم  را  پنج‌شــنبه  روز  نمــاز  و  طیــار  جعفــر  نمــاز  این‌هــا، 

می‌کردنــد.

1. نــک: ســیدعبدالله فاطمی‌نیــا، نکته‌هــا در گفته‌هــا، ج۱، ص121؛ به‌نقــل از: ابراهیــم کاظمــی 
ــان، ص122. ــارت عارف ــن زی ــاری، آیی خوانس
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از اینکــه کســی باوجــود امام‌رضــا؟ع؟ بــه غیــر آن حضــرت توجــه 
ویــژه کنــد، به‌شــدت نهــی می‌کردنــد. روزی شــخصی بــا کنــارزدن 
مــردم، بــرای آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ جایــی را آمــاده کــرد. 
وقتــی ایشــان فهمیدنــد، از نشســتن در آنجــا خــودداری کردنــد و در 

جــای دیگــری نشســتند.

ــد، نزدیــک نمی‌شــدند و  اگــر اطــراف ضریــح مطهــر را شــلوغ می‌دیدن
اگــر خلــوت بــود، خــود را خاضعانــه بــه ضریــح می‌رســاندند و عاشــقانه 
بــه آن بوســه می‌زدنــد. روزی یکــی از خادمــان حــرم نــزد ایشــان آمــد 
و از درد دســتش اظهــار نگرانــی کــرد. آقــا فرمودنــد: »بــرو دســتت را بــه 

ضریــح بمــال!«1

سربه‌زیر و دست‌به‌سینه

در مــاه رجبــی کــه زمســتانی و ســرد بــود، در مشــهد بــودم. شــب از نیمــه 
گذشــته بود که هوس کردم به حرم بروم. از بســت شــیخ‌بهایی؟ره؟ 
وارد صحــن گوهرشــاد شــدم. ســر‌به‌زیر و دست‌به‌ســینه، رو بــه گنبــد 
آقــا خــم شــدم. وقتــی نگاهــم را از زمیــن بــرّاق حــرم گرفتــم، چشــمم 
بــه روحانــی‌ای بــا عبایــی شــیک افتــاد کــه بــا قامتــی اســتوار، بــه نمــاز 
ایســتاده بــود و گویــی در هوایــی تابســتانی نفــس می‌کشــید! نزدیــک 
کــه شــدم، دیــدم آیــت‌الله معــزّی تهرانــی؟ره؟ هســتند. در آن ســرمای 
غ شــدند. ســام  طاقت‌فرســا، آن‌قــدر بــه خــودم پیچیــدم تــا از نمــاز فــار

1. نک: مؤسسۀ تحقیقاتی‌فرهنگی اهل‌بیت؟عهم؟، فریادگر توحید، ص122.
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کــردم و پرســیدم: »آقــا، هــوا ســرد اســت. چــرا داخــل حــرم نمی‌رویــد؟!« 
پاســخ دادنــد: »مــن احســاس ســرما نمی‌کنــم! دوســت دارم همین‌جــا 

نمــاز و دعــا بخوانــم.«

خواســتم خداحافظــی کنــم تــا از ســرما نجــات یابــم کــه به‌آرامــی 
ــه اولیــای  ــد: »از ایــن نقطــه غافــل نشــوید! در ایــن مــکان ب فرمودن
الهــی نظرهــا شــده اســت. شــما هــم غفلــت نکنیــد.« مقصودشــان 

رواقِ ایــوان روبــه‌روی مســجد گوهرشــاد بــود. 

دوستی می‌گفت:

هــر وقــت ایشــان وارد حــرم می‌شــوند، زیارتشــان دیدنــی 
اســت. روزی بــه مــن گفتنــد: »مــن هــر وقــت بــه مشــهد 
ــی  ــرت خداحافظ ــم، از حض ــه ق ــت ب ــع برگش ــم، موق می‌آی
احســاس  خــود  همــراه  را  آقــا  همیشــه  چــون  نمی‌کنــم؛ 
بایــد خداحافظــی  ]انــگار[  بــار چــرا:  ایــن  ولــی  می‌کنــم؛ 
کنــم!« چنــد روز نگذشــت کــه خبــر آمــد روح شیخ‌حســن 

معــزّی پــر کشــید!1

اینجا دارالشفاست

از قــم به‌عشــق زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ آمــدم مشــهد. وارد صحــن حــرم 
کــه شــدم، تمــام وجــودم را شــرم فراگرفــت. همین‌طــور کــه نگاهــم 

1. سیدجلال رضوی، خورشید اهل‌دل، ص12۶.
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بــه گنبــد و بــارگاه آقــا بــود، در صحن‌وســرای حــرم می‌پلکیــدم، 
ــر  مثــل کبوترهــای حــرم. در همیــن حال‌وهــوا، دســت مهربانــی را ب

دوشــم حــس کــردم. حضــرت علامــه؟ره؟ بودنــد.

همیشگی‌شــان  آرام  و  نــرم  صــدای  بــا  علامــۀ ‌طباطبایــی؟ره؟ 
پرســیدند: »حاج‌شیخ‌حســن،1 چــرا وارد حــرم نمی‌شــوی؟!« پاســخ 
دارم،  مــن  کــه  روحــی  آشــفتگیِ  ایــن  بــا  آقــا!  دارم  »شــرم  دادم: 
مگــر...!« علامــه؟ره؟ فرمودنــد: »بیــا برویــم داخــل حــرم.« گفتــم: 
ک کجــا!« کلامشــان آرامــم کــرد:  ــا ــوده کجــا و حــرمِ پ »آخــر مــنِ آل
بــاز می‌کنــد؟ برای‌اینکــه  بــرای چــه مطــب  آقــا، طبیــب  »حســن 
را  خــود  بهبــودی  نســخه‌اش  بــا  و  کننــد  مراجعــه  او  بــه  بیمــاران 
بیابنــد. حاج‌شیخ‌حســن! اینجــا دارالشــفای آل‌محمــد؟صل؟ اســت. 

داخل شو که امام‌رضا؟ع؟ طبیب‌الأطباست.«2

خســتگی راه از ســرم پریــد. دوســت داشــتم پــرواز کنــم، بــاز هــم مثــل 
کبوترهــای حرم!

با بودن خورشید، چرا ستاره؟!

ایــن هشــدار را از صــدای رســای حاج‌شیخ‌میرزاهاشــم قزوینــی؟ره؟ 
وقتــی کــه پــای درس ایشــان بــودم، شــنیدم: »طلبه‌هــا! مــردم را 

به‌ســوی غیرائمــه نخوانیــد.«

1. حاج‌شیخ‌حسن معزّی. 

2. نک: سیدجلال رضوی، خورشید اهل‌دل، ص132.
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ــا روزی کــه  ــم روشــن نبــود ت مفهــوم ایــن حــرف اســتاد چنــدان برای
اســتاد را تــا حــرم همراهــی کــردم و معنــای ایــن انــدرز برایــم روشــن‌تر 
شــد. آن روز، بعــد از زیــارت، راهــیِ قبــر عالــم مشــهور شــیعه، مرحــوم 
بیســت‌جلدی  کتــاب  بزرگــوار  آن  شــدیم.  عاملــی؟ره؟  شــیخ‌حر 
از منابــع علمــی مراجــع تقلیــد  را نگاشــته‌اند کــه  الشــیعه  وســائل 

اســت.

بودنــد.  افروختــه  عاملــی  حــر  شــیخ  مــزار  ســرِ  زیــادی  شــمع‌های 
فاتحــه‌ای خواندیــم و آهنــگ رفتــن کردیــم کــه شــخصی خــودش را 
کنــار شــیخ رســاند و گفــت: »حاج‌آقــا، اینجــا حاجــت‌‌روا می‌شــود؟« 
حاج‌شیخ‌میرزاهاشــم برافروختــه شــدند و زبــان بــه مبــارزه بــا خرافــات 
گشــودند: »ایــن خرافــات را نگوییــد! بــا بــودن امام‌رضــا؟ع؟ پیــش 
احــدی زانــو نزنیــد. ایــن کار نارواســت. بــر ســر مــزار بزرگانــی چــون 
حــر عاملــی، تنهــا حمــد و ســوره بخوانیــد. این‌هــا فقــط شــاگردان 

مکتــب اهل‌بیــت؟عهم؟ بودنــد، ]فقــط[ همیــن!«1

من حرز بلد نیستم

آیــت‌الله محمــد  لنکرانــی؟ره؟ در وصــف حــالات  آیــت‌الله فاضــل 
کوهســتانی؟ره؟ هنــگام زیــارت در حــرم مطهــر رضــوی فرموده‌انــد: 
]چگونــه[  کــه  دیــدم  امام‌رضــا؟ع؟  حــرم  در  را  ایشــان  »وقتــی 
ــا چــه حــال و  ــد و... ب ــارت بودن ــی مشــغول زی ــر معمول  مثــل یــک زائ

1. نک: مهدی رکنی یزدی، »یادمان روزهای خدا«، فصلنامۀ مشــکوة، ش۷۸، پاییز 138۴، ص۲۲، 
مصاحبه با حجت‌الاســام ســیدمهدی طباطبایی در کنگرۀ آیت‌الله شیخ‌‌هاشــم قزوینی؟ره؟.
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صحنــه،  ایــن  مشــاهدۀ  بــا  می‌خواندنــد،  زیــارت  ]خاصــی[  توجــه 
بــردم!« لــذت  خیلــی 

آیــت‌الله کوهســتانی؟ره؟ معتقــد بودنــد غبــار لبــاس زوار و خدمــۀ 
حــرم، شــفابخش و تأثیرگــذار اســت و خودشــان ایــن تأثیــر را بــر روی 
فرزندشــان اســماعیل آزمــوده بودنــد. بــاور داشــتند کــه در حــرم مطهر 
رضــوی توجــه بــه غیــر از حضــرت رضــا؟ع؟ جایــز نیســت. در یکــی از 
روزهــای زیــارت، فــردی فاضــل بــه ایشــان گفــت: »آقــا به مــن حرزی 
کوهســتانی؟ره؟  آیــت‌الله  باشــم.«  داشــته  همــراه  کــه  بیاموزیــد 
درحالی‌کــه بــا دستشــان حــرم آقــا را نشــان می‌دادنــد، گفتنــد: »مــن 

حــرز بلــد نیســتم. هرچــه می‌خواهــی، بــرو از حضــرت بخــواه.«1

زیارت را حفظ کنید!

عــارف روشــن‌ضمیر، مرحــوم دولابــی؟ره؟، بــرای باز‌کــردن پــای 
»اگــر  فرموده‌انــد:  بیــان  راهــکاری  انســان  زندگــی‌  بــه  زیــارت 
حضــرت رضــا؟ع؟ را زیــارت کردیــم، آن را دائمــاً حفــظ کنیــم. اگــر 
چنیــن کردیــم، همــواره بــا ایشــان هســتیم.« یکــی پرســید: »اینکــه 
می‌فرماییــد زیــارت را حفــظ کنیــم، یعنــی از بــر کنیــم؟« در پاســخ 

فرمودنــد:

نــه. یعنــی آن حالــی را کــه در حــرم امام‌رضــا؟ع؟ داری، آن 
را حفــظ کــن و اگــر نتوانســتی، حداقــل دو روز، ســه روز، 

1. نک: عبدالکریم کوهستانی، بر قلۀ پارسایی، ص199.
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پنــج روز آن را نگــه دار. تمریــن کــن، می‌توانــی. چندبــار 
کــه ایــن کار را کــردی، در فاصلــۀ ایــن ســفر تــا آن ســفر، 
گویــا همــواره درحــال زیــارت حضــرت؟ع؟ هســتی. امامــان 
ــارت کنیــم و  ]معصــوم؟عهم؟[ نیامده‌انــد کــه مــا آن‌هــا را زی
ــادیِ خودمــان. وقتــی  ــه شــهر و آب ــم ب بعــدش هــم برگردی
زیــارت می‌رویــم، آن نــور و علــم و حالــتِ معنویــت را بایــد 

همــراه خــود بــه وطــن برگردانیــم.1

1. نک: اسماعیل دولابی، طوبای محبت، ج۴، ص177.
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فصل سوم:
فرشته اینجا پابرهنه است!

ارج و قرب زیارت امام‌رضا؟ع؟
در سیرۀ زیارتی علما
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ایرانی‌ها قدر بدانند!

ــا مهــر و امضــای خــود  آیت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ در نوشــته‌ای ب
فرموده‌انــد:

کــه  اســت  بــزرگ  نعمتــی  حضرت‌رضــا؟ع؟  مطهــر  حــرم 
می‌دانــد!  خــدا  را  عظمتــش  ایرانی‌هاســت.  اختیــار  در 

امام‌جــواد؟ع؟ می‌فرماینــد:  کــه  دارد  ارزش  به‌انــدازه‌ای 

؟ع؟.« )فضیلــت زیــارت  �ن ْ حُسَ�ی
ْ
ارَ�ةُ ال �ی ِ لُ مِ�نْ ز� �ضَ �فْ

أَ
�بِی �

أَ
� ارَ�ةُ  �ی ِ »ز�

پــدرم بالاتــر از زیــارت امام‌حســین؟ع؟ اســت.( بنابرایــن 
ایرانی‌هــا بایــد نعمــت حــرم امام‌رضــا؟ع؟را کــه برایشــان 

فراهــم اســت، مغتنــم بشــمارند.

توفیــق زیــارت ربطــی بــه پول‌داشــتن نــدارد؛ زیــرا چنانچــه 
پروانه‌هــا در شــمع می‌ســوزند، آیــا در شــمع‌بودن حضــرات 
مــا؟!  پروانه‌بــودن  یــا  اســت  اشــکال  معصومیــن]؟عهم؟[ 
پــس چــرا برخــی جــواب ســام را از خــود آنــان شــنیده‌اند و 
مــا این‌گونــه نیســتیم؟ معلــوم نیســت کــه پــول‌دار پروانــۀ 
ایــن شــمع می‌شــود یــا بی‌پــول؛ لکــن هرچــه هســت، در 

اثــر جــذب و اِنجِــذاب محبــت اســت.1

بزرگــوار  آن  بــه  بهجــت؟ره؟  آیت‌الله‌العظمــی  شــاگردان  از  یکــی 

1. نک: محمدحسین رخشاد، در محضر حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت، ج۱، ص1۶۵.
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عــرض کــرد: »بنــا دارم مــاه مبــارک رمضــان بــه زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ 

’: در بهتریــن محلِ  هَدُو�ن ْ �ش
هَدٍ �تَ ْ رَ مَ�ش �یْ

بــروم.« ایشــان فرمودنــد: »‘�خَ
حضــور، حاضــر می‌شــوید. می‌رویــد آنجــا، ســعی کنیــد از معــدن نــور 

اســتفاده کنیــد و معــدن نــور را اســتخراج کنیــد.«1

عشق مشهد!

دیگــر  یــا  قــم  اطــراف  بــه  ســیاحت  و  تفریــح  پیشــنهاد  وقــت  هــر 
شــیخ‌مرتضی  آیــت‌الله  می‌دادیــم،  را  خوش‌آب‌و‌هــوا  مناطــق 
ــا،  ــم: »آق ــود بگویی ــی ب ــا کاف ــد؛ ام ــزدی؟ره؟ رد می‌کردن ــری ی حائ
می‌آییــد ایــن هفتــه برویــم مشــهد، زیــارت؟« می‌گفتنــد: »باشــد. 
مــن حاضــرم.« بــه پیشــنهاد ســفر ســیاحتی در پنجاه‌کیلومتــری قــم 
»نــه« می‌گفتنــد؛ امــا از ســفر زیارتــی و معنــوی بــه هزارکیلومتــری 
قــم، بــا آغــوش بــاز اســتقبال می‌کردنــد! عشــق را در همیــن فاصله‌هــا 
بایــد یافــت. این‌قــدر عشــق مشــهد و امام‌رضــا؟ع؟ را در دل داشــتند 
کــه به‌گمانــم حتــی اگــر مــا هرهفتــه هــم پیشــنهاد ســفر زیارتــی بــه 

مشــهد را بــه ایشــان می‌دادیــم، اعــام آمادگــی می‌کردنــد.

»حاج‌محمــود،  کــه:  زدنــد  زنــگ  بودنــد.  تهــران  در  آقــا  روزی، 
کجایــی؟ مــن آمــده‌ام تهــران و هــوس مشــهد کــرده‌ام؛ ولــی هرچــه 
صبــر  »آقــا  گفتــم:  نمی‌شــود.«  پیــدا  می‌گــردم،  اتوبــوس  دنبــال 

کنیــد تــا مــن بیایــم تهــران، باهــم برویــم.«

1. نک: محمدحسین رخشاد، در محضر حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت، ج۱، ص2۵۶.



 فرشته اینجا 
پابرهنه است!

77

راه کــه افتادیــم، در طــول مســیر،من راننــده بــودم. همــه خوابیدنــد، 
ــم گرفــت. در همیــن حیــن، یــک  ــا. مــن هــم کم‌کــم چرت حتــی آق
ــه و همــه از خــواب  ــوی دســت‌انداز و چال ــاد ت لحظــه ماشــینمان افت
لحظــۀ  آن  »حاج‌محمــود،  گفتنــد:  آقــا  شــب،  همــان  پریدنــد! 
حادثــه، در عالــم رؤیــا دیــدم کــه امام‌رضــا؟ع؟ از پشــت ماشــین مــا را 

می‌بُــرد!« و[  ]هدایت‌می‌کــرد 

آری، عشــق در ایــن خانــدان، میــان محــب و محبــوب، دوطرفــه 
اســت، به‌ویــژه میــان امــام رئــوف؟ع؟ و زائــران ایشــان.1

به تعداد زیارت‌ها، به دیدنم آمدند

بــارگاه     بــه  دلدادگــی  در  حائــری  شــیخ‌مرتضی  آیــت‌الله  مرحــوم 
حضــرت رضــا؟ع؟ شــهرت دارنــد. ایشــان کــه در شــهر قــم اقامــت 
داشــتند، هــر پنج‌شــنبه‌جمعه، بــا کوچک‌تریــن بهانه‌ای خودشــان را 
بــرای زیــارت محبوبشــان، آقــا امام‌رضــا؟ع؟، بــه مشــهد می‌رســاندند. 
ســفر،   ۴۷ »تاکنــون  خــود ‌نوشــته‌اند:  یادداشــت‌های  از  یکــی  در 
را  علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟  حضــرت  محضــر  بــه  تشــرّف  توفیــق 
بمانــد!«  دیــده‌ام،  ســفرها  ایــن  از  ]کــه[  برکاتــی  چــه  و  یافتــه‌ام 
ســفر   ۶۱ »تابه‌حــال  نگاشــته‌اند:  این‌طــور  نیــز  دیگــر  جایــی   در 

ی.’«
َ
عال هِ �تَ ا�تِ عِ مَرْض� مِ�ی َ هِ لِج� ارَ�تِ �ی ِ ا الُله لِز� َ �ن �قَ

شده است. ‘وَ�فَّ

اهل‌بیــت؟عهم؟،  مســجد  قــم،  )جلالــی(،  جیلانــی  حاج‌محمــود  بــا  نگارنــده  مصاحبــۀ  نــک:   .1
.139۴ 2دی
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آن بزرگــوار در مشــهد شــعری را هــم در مــدح مولایشــان امام‌رضــا؟ع؟ 
ســروده‌اند.  شــخصی پــس از رحلــت مرحــوم حائــری، در عالــم خــواب 
ــه  ــارت ب ــرای زی از ایشــان پرســید: »در قبــال این‌همــه ســفری کــه ب
ــداد  ــه تع ــد: »ب ــد؟« گفتن ــت آوردی ــزی به‌دس ــه‌ چی ــد، چ ــهد رفتی مش

زیارت‌هایــم، آقــا بــه دیدنــم آمدنــد.«1

عشق زیارت

بــودم،  مشــهد  در  بهجــت؟ره؟  آیت‌الله‌العظمــی  بــا  کــه  یک‌بــار 
اســتادمطهری؟ره؟ آقــا را بــه فریمــان دعــوت کردنــد. بــه مــن هــم 
گفتنــد: »بــه آقــا یــادآوری و اصــرار کــن کــه بیاینــد. چــون علامــۀ 
‌طباطبایــی هــم هســتند، اگــر باهــم ملاقــات کننــد، بســیار دیدنــی 
اصــرار  کــه  هــم  مــن  نکردنــد.  قبــول  ایشــان  امــا  بــود.«  خواهــد 
کــردم، بــاز نپذیرفتنــد. برایــم ســؤال شــد. بعدهــا وقتــی علــت را از 
ایشــان پرســیدم، فرمودنــد: »راســتش مــن هــم بــه ایــن دیــدار علاقــه 
داشــتم. ایشــان هــم دعــوت کردنــد و اصــرار هــم داشــتند؛ ولــی مــن 
بــه آن میهمانــی  عذرخواهــی کــردم؛ چــون احســاس کــردم اگــر 
ــا؟ع؟ از مــن ســلب خواهــد شــد؛  ــارت امام‌رض ــروم، توفیــق یــک زی ب
ــت  ــد روز اس ــون چن ــی اکن ــم؛ ول ــردم و نرفت ــی ک ــن عذرخواه بنابرای
کــه بــه مشــهد آمــده‌ام و از کســالت یــک بــار ]هــم[ نتوانســته‌ام بــه 

ــروم!« ــرم ب ح

ســلوک  از  مصاحبــه‌ای  در  بهجــت؟ره؟  آیت‌الله‌العظمــی  فرزنــد 

1. نک: رضا استادی، زندگی علما و دانشمندان بزرگ، ص2۵7.
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کرده‌انــد: یــاد  چنیــن  پدرشــان  زیارتــی 

آن‌قــدر بــه زیــارت علاقــه داشــتند کــه اگــر توانایــیِ رفتــن 
بــه حــرم را نداشــتند، از همــان ‌جــا کــه بودنــد، حتــی در 
زیــارت می‌کردنــد.  و  بــه مشــهد می‌ایســتادند  رو  خانــه، 
گاه کــه همسرشــان از نرفتــن بــه زیــارت به‌دلیــل ناتوانــی 
گلــه می‌کردنــد، می‌فرمودنــد: »در آخریــن نقطــۀ خانــه 
بایســت و زیــارت کــن. حــرمِ تــو همیــن جاســت ]؛ یعنــی 
آخریــن نقطــۀ توانایــی‌ات[.« هــر وقــت هــم کــه خودشــان 
نمی‌توانســتند بــه زیــارت برونــد، همیــن کار را می‌کردنــد.1

زیارت؛ نه سیاحت

مرحــوم علامۀ‌طباطبایــی بــه امامــان و خانــدان پیامبــر؟عهم؟ ارادت 
بزرگــواران  آن  از  یکــی  نــام  هــرگاه  و  داشــتند  خاصــی  شــیدایی   و 
کــه  به‌گونــه‌ای  می‌‌کردنــد؛  احترامشــان  به‌شــدت  می‌شــد،  بــرده 
ــه  ــواره ب ــتان‌ها هم ــان در تابس ــود. ایش ــکار ب ــده‌ای آش ــر بینن ــرای ه ب
را در مشــهد  تابســتان  تمــام  و  زیــارت حضــرت رضــا؟ع؟ می‌رفتنــد 
حــرم مطهــر مشــرّف  بــه  نیــز  و هرشــب  ســاکن می‌شــدند  مقــدس 
می‌شــدند. اگــر هــم پیشــنهاد می‌شــد کــه در جــای خوش‌آب‌وهوایــی 
در مشــهد ســاکن شــوند،  می‌فرمودنــد:  »مــا از پنــاه امــام هشــتم؟ع؟ 

جــای دیگــر نمی‌رویــم.«2

1. نــک: محمــود شــریفی، »زیــارت در ســیرۀ علمــای معاصــر«، فصلنامــۀ فرهنــگ زیــارت، س۱، ش2، 
بهــار ۱۳۸۹، ص3۵.

2. نک: فصلنامۀ اشارات، ش1۵3، زمستان1392، ص1۵.
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روزی سه بار زیارت

آیــت‌الله کوهســتانی؟ره؟ در میــان اهل‌بیــت بزرگــوارِ پیامبــر؟صل؟، 
ســایۀ  در  و  می‌کردنــد  بیشــتری  محبــت  اظهــار  امام‌رضــا؟ع؟  بــه 
همــان دل‎بســتگی و ارادت، بارهــا بــرای زیــارت و بهره‌مندشــدن 
ــد.  ــه مشــهد مقــدس ســفر کردن از عنایت‌هــای ویــژۀ آن حضــرت، ب
و  ســعادت  وســیلۀ  مطمئن‌تریــن  و  بهتریــن  درحقیقــت،  ایشــان 
نجــات را توســل بــه امــام رئــوف و اجــداد پاکشــان؟عهم؟ و زیــارت آن 

می‌دانســتند. بزرگــواران 

بــه حــرم  روزی ســه‌مرتبه  بودنــد،  تمــام مدتــی کــه در مشــهد  در 
حــرم  بــه  صبــح،  نزدیــک  و  ســحر  بــار  یــک‌  می‌شــدند.  مشــرّف 
می‌رفتنــد کــه دو تــا ســه ســاعت مشــغول زیــارت و دعــا و نمــاز بودند و 
پــس از زیــارت بــرای صــرف صبحانــه بــه منــزل می‌آمدنــد. بــار دیگــر، 
نزدیــک ظهــر، به‌طــرف حــرم حرکــت می‌کردنــد. بــار ســوم هــم یــک 
ســاعت مانــده بــه اذان مغــرب روانــۀ حــرم می‌شــدند. در تمــام ایــن 
ع وصف‌ناپذیــری  زمان‌ها،حال‌و‌هــوای خاصــی داشــتند و بــا خشــو

ــد.  ــرآن می‌پرداختن ــت ق ــارت و قرائ ــا و زی ــه دع ب

فرزنــد آن عالــم وارســته خاطــره‌ای تعریــف کرده‌انــد کــه گویــای 
عمــق بــاور پدرشــان اســت:

و  شــدم  شــدیدی  تــب  بــه  مبتــا  کودکــی،  دوران  در 
مدتــی در بســتر بیمــاری افتــادم. در همــان ایــام، جمعــی 
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از زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ بازگشــته بودنــد. پــدرم بــه آنــان 
فرزنــد  روی  را  لباس‌هایتــان  گردوغبــار  »بیاییــد  فرمــود: 
بیمــارم بریزیــد؛ ]چرا[کــه غبــار لبــاس زائــران امام‌رضــا؟ع؟ 

شفاســت!«1

خیر، زیارت می‌روم!

ســال اولــی بــود کــه مرجــع بــزرگ شــیعیان جهــان، آیت‌الله‌العظمــی 
بروجــردی؟ره؟، بــه قــم هجــرت کــرده بودنــد. شــش مــاه از هجــرت 
پربرکتشــان گذشــته بــود؛ ولــی هنــوز در بیمــاری ســختی کــه منجــر 
بــه جراحــی‌ شــد، به‌ســر می‌بردنــد. ایشــان در دل ]و بــدون آنکــه 
صیغــۀ مخصــوص را بــه زبــان بیاورنــد[ نــذر کــرده بودنــد کــه بــرای 
بهبــودیِ خــود، بــه زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ برونــد. وقتــی ایــن تصمیــم 
بــه گــوش شاگردانشان‌رســید، دســت‌به‌یکی کردنــد کــه  اســتاد 

هرطــور شــده اســت، از ایــن تصمیــم منصرفشــان کننــد.

بــا ایــن فکــر، چنــد تــن از آن‌هــا نــزد اســتاد آمدنــد و گفتنــد: »آقــا، 
نیســت  صــاح  و  می‌کنیــد  ســپری  را  بیماری‌تــان  روزهــای  شــما 
زبــان  بــه  نــذری کــه  بــا  ]آن‌هــم  برویــد!  زیــارت  بــه  ایــن حــال   بــا 
آورده نشــده اســت و به‌جاآوردنــش واجــب نیســت.[« ایشــان بهانــۀ 
خوبــی بــرای مهــم جلــوه‌دادن مقــام امام‌رضــا؟ع؟ و زیــارت آن بزرگوار 
فراهــم کردنــد و فرمودنــد: »هفتــاد ســال از خــدا عمــر گرفتــه‌ام. در 

1. نک: عبدالکریم کوهستانی، بر قلۀ پارسایی،ص19۶و202و203.
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ــم؛  ــل کن ــه‌ام عم ــه وظیف ــه ب ــت ک ــوده اس ــن ب ــرم ای ــدت، فک ــن م ای
ــه. خیــر، مــی‌روم!«1 ــا ن نه‌‌اینکــه ببینــم ایــن راه، آفــت دارد ی

در بــــیابان گــــر به‌شــــوق کـــــعبه خـــــواهی زد قــــدم

ســــرزنش‌ها گـــــر کـــند خـــار مــــــغیلان، غــــــم مــخور

رأفت امام‌رضا؟ع؟ محسوس است

از اســتادمطهری؟ره؟ می‌پرســند: »چرا شــما از علامۀ طباطبایی؟ره؟ 
این‌قــدر بــه نیکــی و بزرگــی یــاد می‌کنیــد؟« اســتاد پاســخ می‌دهنــد: 
ــان  ــه ایش ــن ب ــرام م ــی احت ــده‌ام؛ ول ــاد دی ــارف زی ــوف و ع ــن فیلس »م
ــر؟صل؟  ــدان پیامب ــۀ خان ــیفته و دلباخت ــه ش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
ــح  ــر ضری ــه ب ــا بوس ــش را ب ــاه رمضان ــود روزۀ م ــد ب ــان مقیّ ــت. ایش اس

حــرم حضــرت معصومــه؟عها؟ افطــار کنــد!«

می‌یافــت  حضــور  مشــهد  در  زیــارت،  بــرای  ســال  هــر  علامــه؟ره؟ 
بــا همــۀ کســالتی کــه  و حتــی در پنج‌شــش مــاه اخیــرِ عمرشــان، 
ــه توصیــۀ پزشــک،  داشــتند، زیارتشــان تعطیــل نمی‌شــد. بااینکــه ب
روزهــای استراحتشــان بــود؛ ولــی بــا اصــرار، عــازم مشــهد شــدند. وقتی 
برگشــتند، فرزندشــان بــه ایشــان عــرض کردنــد: »بالاخــره بــه مشــهد 
رفتیــد!« فرمودنــد: »پســرم، جــز مشــهد کجاســت جایــی کــه آدم 

بتوانــد دردِدل‌هایــش را بگویــد و درمانــش را هــم بگیــرد؟!«

1. نک: مرتضی مطهری، مجموعه‌آثار، ج3، ص1۴۶.
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ســخنی از علامــه نقــل شــده اســت کــه از انســان دلبــری می‌کنــد: 
»همــۀ امامــان رئوف‌انــد؛ ولــی رأفــت امام‌رضــا؟ع؟ محســوس اســت.« 
»برویــد  می‌فرمودنــد:  می‌کردنــد،  دعــا  التمــاس  ایشــان  از  وقتــی 
آنجاســت.«1  همه‌چیــز  نیســتیم.  کاره‌ای  مــا  بگیریــد.  حضــرت   از 
پــیِ اشــارۀ انگشــتش را کــه می‌گرفتــی، چشــمت بــه گنبــد آقــا گــره 

می‌خــورد.

دست آقا بر سر زوّار

آیــت‌الله شیخ‌حســن معــزّی؟ره؟ از اولیــای الهــی بودنــد.  مرحــوم 
رفــت  ایشــان  نــزد  داشــت،  قــرار  مالــی  تنگنــای  در  کــه  طلبــه‌ای 
بایــد  او  کــه  فهمیدنــد  شیخ‌حســن؟ره؟  گفــت.  را  مشــکلاتش  و 
متوســل بــه امام‌رضــا؟ع؟ شــود. طلبــه رفــت و بعــد از ســفر بــه مشــهد، 
آمــد خدمــت آقــا. آیــت‌الله معــزّی؟ره؟ از او پرســیدند: »در ایــن ســفر، 
اتفــاق خاصــی نیفتــاد؟ چیــزی ندیــدی یــا در دلــت چیــزی نیفتــاد؟« 

گفــت:

خــودم چیــزی ندیــدم؛ ولــی عــده‌ای زائــر کــه از اطــراف 
مطهــر  ضریــح  کنــار  بودنــد،  آمــده  مشــهد  بــه  لرســتان 
آن‌هــا  از  یکــی  بودنــد.  زیارت‌نامــه  خوانــدن  مشــغول 
تکــرار  بقیــه  و  می‌خوانــد  بلنــد  صــدای  بــا  را  زیارت‌نامــه 
بــه  و  بــود  ایســتاده  آن‌هــا  کنــار  شــخصی  می‌کردنــد. 

1. نک: ماهنامۀ زائر، شهریور1387، ص13.
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نقطــۀ خاصــی از حــرم خیــره شــده بــود. مجــذوب او شــدم. 
نزدیــک کــه رفتــم، دیــدم حــال عجیبــی دارد. بــا دقــت 
بفرماییــد  شــما  »آقاجــان،  می‌گویــد:  لــب  زیــر  فهمیــدم 
چــه  »بــا  پرســیدم:  او  از  می‌شــوید!«  خســته  بنشــینید. 
کســی حــرف می‌زنیــد؟« گفــت: »بــا امام‌رضــا؟ع؟. مگــر 
نمی‌بینــی؟! کنــار ضریــح ایســتاده‌اند و بــر ســر کســانی‌که 

می‌کشــند!«1 دســت  می‌شــوند،  حــرم  وارد 

شصت سال، اولین زائر

روز،  همــان  از  شــد.  حــرم  هم‌جــوار  کــه  بــود  بیست‌وهشت‌ســاله 
خــود را مقیّــد می‌دانســت کــه ســحرها پیــش از اذان صبــح، بــه حــرم 
مشــرّف شــود. آن روزگار، آخــر شــب، درِ حــرم را می‌بســتند تــا اذان 
صبــح. بیشــتر ســحرها پشــت درهــای بســتۀ حــرم منتظــر می‌شــد تــا 
ع  درهــا را بــاز کننــد. ایــن انتظــار، گاه تــا یــک ســاعت پیــش از طلــو

فجــر به‌طــول می‌انجامیــد.

زمســتان و تابســتان بــه حــال آیت‌الله‌العظمــی مرعشــی نجفــی؟ره؟ 
تفاوتــی نداشــت. زمســتان کــه می‌شــد و بــرف همه‌جــا را ســفیدپوش 
حــرم  بــه  به‌راحتــی  بقیــه  و  خــود  برای‌اینکــه  ایشــان  می‌کــرد، 
 برســند، بیلچــه‌ای برمی‌داشــتند و مسیرشــان را به‌ســمت حــرم مطهــر 
بــود کــه  به‌حــدی  ایشــان  و دلدادگــی  بــاز می‌کردنــد. شــیفتگی 

1. نک: سیدجلال رضوی،خورشید اهل‌دل، ص1۵2.
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ــح،  ــر روز صب ــه ه ــت ک ــال اس ــصت س ــد ش ــه بودن ــی گفت ــود، زمان خ
اولیــن زائــر حضــرت معصومــه؟عها؟ هســتند.1

آیــت‌الله مرعشــی؟ره؟ همــان کســی هســتند کــه شــوق عتبه‌بوســی 
ایشــان  ایــران کشــاند.  بــه  اشــرف  از نجــف  را  امام‌رضا؟ع؟ایشــان 
و  ســاییدند  رضــا؟ع؟  حضــرت  مقــدس  آســتان  بــر  ســر  مشــتاقانه 
بی‌تابانــه ضریــح مقــدس را در آغــوش کشــیدند و ســاعت‌ها حدیــث 
شــور و اشــتیاق زمزمــه کردنــد. وقتــی جانــی تــازه گرفتنــد، ســبک‌بار، 
بــه بازدیــد کتابخانــه و گنجینه‌هــای نفیس آســتان قدس شــتافتند 
را  جــان  کام  امام‌رضــا؟ع؟  ملکوتــی  بــارگاه  کنــار  در  ســاعت‌ها  و 
بــا دیــدن کتاب‌هــا و رســاله‌ها شــیرین ســاختند؛ ســپس بــه دیــدار 
عالمــان، فقیهــان، دانشــمندان، مــدارس علمــی و مراکــز تحقیقــی 
و فرهنگــی رفتنــد و اســتفادۀ فــراوان بردنــد. ایــن عالــم بزرگــوار، 
پــس از ایــن زیــارت، سرمســت از جــام وصــال امــام هشــتم؟ع؟ و 
ــار از اطلاعــات و معلومــات گســترده و ســودمندی کــه به‌دســت   پرب

آورده بودند، راهی دیار خود شدند.2

زائر دست آقا را می‌بوسد

باطــن  بــه  خــدا،  عنایــت  بــا  کــه  خیــاط  شــیخ‌رجبعلی  مرحــوم 
امــور و افــراد آگاه بودنــد، شــبی در عالــم معنــا دیدنــد کــه در حــرم       

1. نک: رضا الیاسی، فروغی از کوثر، ص۴۸.

2. نک: رضا الیاسی، فروغی از کوثر، ص192.
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حضــرت رضــا؟ع؟ وقتــی زائــران امام‌رضــا؟ع؟ از روی صــدق و صفــا، 
عزیــز؟ع؟  امــام  آن  می‌بوســند،  را  رضــوی  مطهــر  حــرم  درودیــوار 
زائــران  لب‌هــای  برابــر  در  و  پیــش می‌آورنــد  را  مبارکشــان  دســت 
خــود قــرار می‌دهنــد. گویــا درحقیقــت، زائــران بــه دســتان مبــارک 

آقــا بوســه می‌زننــد؛ بــدون آنکــه خودشــان بداننــد!1

زیارت با اَعمال شاقه

آیت‌الله‌العظمــی گلپایگانــی؟ره؟ در خاطــرات خــود دربــارۀ دشــواری 
زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ فرموده‌انــد: 

مــن از اســتادم، مرحــوم آیــت‌الله شــیخ‌عبدالکریم حائــری، 
دربــارۀ رفتــن بــه مشــهد مشــورت گرفتــم. ایشــان فرمودند: 
»به‌نظــر می‌رســد در ایــن صــورت، نیازمنــد و تنگ‌دســت 
شــوی و آن ]بی‌نیــازی و[ اســتغنایی کــه بــرای شــما در 
ایشــان  بــه  بدهــی.«  دســت  از  اســت،  لازم  مرحلــه  ایــن 
گفتــم: »این‌طــور نیســت. دو قطعــه فــرش از پــدرم ارث 
بــرده‌ام و آن را فروختــه‌ام و حــدود 25 تومــان پــول دارم.«

در  و  رفتــم  تهــران  بــه  ابتــدا  مشــهد،  بــه  عزیمــت  بــرای 
مدرســۀ مــروی ســاکن شــدم. در آن زمــان، دولــت پهلــوی، 
عمامــه را از ســر طــاب برمی‌داشــت و اجــازه نمــی‌داد کســی 
بدون‌مجــوز، عمامــه داشــته باشــد. در تهــران یــادم آمــد 

1. نک:ابراهیم کاظمی خوانساری، آیین زیارت عارفان، ص73.
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کــه جــواز عمامــه‌ام را به‌همــراه نیــاورده‌ام. رفتــم خدمــت 
مشــهد  بــه  و  گرفتــم  جــواز  ]دوبــاره[  و  حاج‌آقــاروح‌الله1 
ــی از  ــات فراوان ــات و عنای ــفر توجه ــدم. در آن س ــرّف ش مش

ــه مــن شــد. ســوی حضــرت رضــا؟ع؟ ب

دربــارۀ  را  روحانــی  ســیدمحمدعلی  آیــت‌الله  ســخنان  بشــنوید 
آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی؟ره؟:

زیــارت  بــه  23ذی‌قعــده،  ســال،  هــر  بــودم  مقیّــد  مــن 
ــی را  ــت‌الله گلپایگان ــبی آی ــوم. ش ــرّف ش ــا؟ع؟ مش امام‌رض
در خــواب دیــدم کــه فرمودنــد: »آقــا ســیدمحمدعلی، چــه 
می‌شــود در یــک ســال، دو مرتبــه بــه زیــارت امام‌رضــا؟ع؟ 
ــال  ــون امس ــم؛ چ ــا، نمی‌توان ــم: »آق ــوی؟« گفت ــرّف ش مش
بایــد بــه حــج مشــرّف شــوم و بــه همــان یــک بــار زیــارت 
امام‌رضــا؟ع؟ بســنده کنــم.« ایشــان فرمودنــد: »حــالا کــه 
قصــد داری بــه حــج مشــرّف شــوی، سفارشــی برایــت دارم: 
بــه  امام‌رضــا؟ع؟  طــرف  از  و  می‌کنــی  غســل  مدینــه  در 
زیــارت قبــر پیامبــر؟صل؟ مشــرّف می‌شــوی تــا ثــواب زیــارت 

امام‌رضــا؟ع؟ را نیــز بــرده باشــی.«

آیت‌الله‌العظمــی  بــاز  دوم،  روز  بــودم،  مدینــه  در  وقتــی 
فرمودنــد:  کــه  دیــدم  خــواب  بــه  را   گلپایگانــی؟ره؟ 
نایب‌الزیــارۀ  هنــوز  و  آمــده‌ای  کــه  اســت  شــبانه‌روز  »دو 

نــشـــده‌ای؟!«2 امــام‌رضـــا؟ع؟ 
1. امام‌خمینی؟ره؟.

2. مهدی لطفی، نوری از ملکوت، ص203و20۵.
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۲دی۱۳۹۴. اهل‌بیــت؟عهم؟، 
۳۶. مصاحبــۀ نگارنــده بــا مرحــوم آیــت‌الله سیدحســن صالحــی، منــزل 

۲دی۱۳۸۵. ایشــان، 
۳۷. مطهری، مرتضی، مجموعه‌آثار، ج3، چ۲۲، تهران: صدرا، ۱۳۸۰. 

۳۸. مقــدادی اصفهانــی، علــی، نشــان از بی‌نشــان‌ها، ج2، چ۱۵، قــم: 
.۱۳۸۷ جمهــوری، 

۳۹. مؤسســۀ تحقیقاتی‌فرهنگــی اهل‌بیــت؟عهم؟، فریادگــر توحیــد، چ۱، 
قــم: نشــر انصــاری، 138۵. 

آموزشــی و پژوهشــی  قــم: مؤسســۀ  آفتــاب،  آیینــه،  ۴۰. ویژه‌نامــۀ آب، 
امام‌خمینــی؟ره؟،‌1388.

شــمس ‌‌الشــموس،  فرهنگی‌مطالعاتــی  مؤسســۀ  هیئت‌تحریریــۀ   .۴۱
ســوخته، چ3، تهــران: مؤسســۀ فرهنگی‌مطالعاتــی شــمس ‌‌الشــموس، 

.13۸۳
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مسابقۀ فرهنگی رسم حضور

توضیحات شرکت در مسابقه

ح شــده اســت و افــراد بــالای دوازده  * پرســش‌ها از متــن موجــود طــر
ســال می‌تواننــد در مســابقه شــرکت کننــد.

* به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

 1. ارســال پاســخ بــه ســامانۀ پیامکــی 3000802222: بــرای ایــن 
گزینه‌هــای  شــمارۀ  و  مســابقه  نــام  به‌ترتیــب  اســت  کافــی  کار، 
بــه  چــپ  از  پنج‌رقمــی  عــدد  یــک  به‌صــورت  پرســش‌ها  صحیــح 
راســت را همــراه بــا نــام و نــام خانوادگــی خــود، بــه ســامانۀ پیامکــی 

کنیــد. ارســال   3000802222

مثال: رسم حضور 131۴2 محمدجواد عظیم‌زاده

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی 
www.razavi.aqr.ir :به‌نشانی

3. پاســخ بــه پرســش‌ها در پاســخ‌نامه: پاســخ‌نامۀ تکمیل‌شــده را 
می‌توانیــد بــه صندوق‌هــای مخصــوص مســتقر در کیوســک‌های 
     9173۵-3۵1 پســتی  صنــدوق  بــه  یــا  بیندازیــد  زائــر  راهنمــای 

ارســال کنیــد.
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* هزینۀ ارسال پاسخ‌نامه ازطریق قرارداد »پست جواب‌قبول« 
پرداخت شده است و لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.

* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت كتاب 
است.

* قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح و به‌صورت روزانه 
انجام می‌شود و نتیجۀ آن نيز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته‌شده 

به اطلاع برندگان می‌رسد.

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامک جداگانه‌ای 
ارسال کنید.

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱
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 پرسش‌ها

پرســش اول: از ديــدگاه آيت‌الله‌العظمــی بهجــت؟ره؟ اهــمّ آداب 
ــارت كــدام اســت؟ زي

۱. بدانيم بين حيات و ممات معصومان؟عهم؟ هيچ فرقی نیست
۲. به‌طــور کلــی دعــا کــرده و از بیــان جزئیــات حوائجمــان پرهیــز 

کنیــم
۳. در دعا هنگام زیارت، حوائج خود را در محضر امام؟ع؟برشماریم
ــت  ــاط حرک ــای احتی ــا عص ــم و ب ــل کنی ــم عم ــه می‌دانی ــه آنچ ۴. ب

کنیــم

ــر كدامي‌ــک از  ــۀ 2 ســورۀ مباركــۀ حجــرات، ناظــر ب پرســش دوم: آي
ــارت اســت؟ آداب زي

۱. تکبیرگفتن پیش از زیارت
۲. با طهارت و وضو بودن 
۳. پرهیز از بلندکردن صدا

۴. خواندن دو رکعت نماز زیارت

پرســش ســوم: ســکوت و تفکــر، از اعمــال کــدام عالــم ربّانــی در حــرم 
مطهــر بوده اســت؟
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1. آيت‌الله كوهستانی مازندرانی؟ره؟ 
2. حاج‌شيخ‌ابوالحسن ايازی؟ره؟

3. آيت‌الله مرعشی نجفی؟ره؟
4. آیت‌الله سیدمحمدحسن الهی طباطبایی؟ره؟

از حضــور در  معنــوی  و  بهــرۀ علمــی  داســتان  در  پرســش چهــارم: 
و  آثــار  از  كدامي‌ــک  بــه  ايــازی؟ره؟  حاج‌شيخ‌ابوالحســن  مشــهد، 

كرده‌انــد؟ اشــاره  امام‌رضــا؟ع؟  زيــارت  معنــوی  بــركات 
۱.  توسعۀ رزق‌وروزى 

۲. زيارت عالمان بزرگ
۳. رفع همۀ گرفتارى‌ها

۴. طولانی‌شدن عمر

پرســش پنجــم: آيــت‌الله كوهســتانی؟ره؟ بهتريــن و مطمئن‌تريــن 
وســيلۀ ســعادت و نجــات را در چــه ‌دانســته‌اند؟

آن  زيــارت  و  پاكشــان؟عهم؟  اجــداد  و  رئــوف  امامــان  بــه  توســل   .۱
بزرگواران

از  الهــی و اســتفادۀ درســت  بــه شــكر نعمت‌هــای  ۲. توجــه ویــژه 
آن‌ها

۳. اهتمام بر انجام مستحبات و پرهیز از مکروهات
۴. گزينۀ 2و3
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پیشــنهادها و انتقادهــا: ....................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

پاسخ‌نامهٔ مسابقهٔ فرهنگی رسم حضور

........................... پــدر:  نــام  خانوادگــی:...............................  نــام 

تحصیــات:....................................  اســتان:.............................

شــهر:.......................................... شــماره همــراه: ......................

.......................................................... شــهر:  کــد  بــا  ثابــت  تلفــن 

4 3 2 1

پرسش اول

پرسش دوم

پرسش سوم

پرسش چهارم

پرسش پنجم

نظر سنجی کتاب رسم حضور

موضـــــــــــــــــــــــوع

ح جلد و اندازه و ...( میزان رضایت از جذابیت ظاهری)طر 1

میزان شیوایی مطالب 2

قابلیت فهم مطالب 3

میزان جذابیت و تازگی موضوع و مطالب 4

میزان تاثیرگذاری و مفیدبودن مطالب 5

میزان تناسب محتوا با نیاز شما 6

میزان تناسب پرسش‌ها با موضوع 7

میزان رضایت کلی
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